
 

 

 درس دوم پایه دوازدهم 

 درس دوم پایه دوازدهم

 صفت مفرد(/فاعل گروه اول، «الـ»اسم ، مفرد ، مذکر ،معرفه به)خبر برای مبتدا (الثّاني«/الـ»الدّرسُ)اسم ،مفرد ، مذکر،معرفه به

 ﴾...سَبیلاً إلَیهِ استَْطاعَ مَنِ الْبَیْتِ حِجُّ النّاسِ عَلَي لِلّهِ... ﴿

 .است الهي واجبِ یابند، راه آن سوی به بتوانند که کساني بر مردم، آن بر[ خدا] خانۀ حجّ

) حرف ، جر ، عامل(  النّاسِ ) عَليَ  ، / مجرور به حرف جر(«علم») اسم ، مفرد ، مذکر، معرفه به  لّهِ) حرف ، جر ، عامل( لِ... ﴿

«/ اضافه»)اسم ،مفرد ، مذکر،معرفه به)  حِجُّ(  الناس خبر مقدم يعل مجرور به حرف جر، ، / «ال»، مذکر، معرفه به   جمعاسمِ

) اسم ، مفرد، مذکر ، معرفه به موصول / بدل از  مَنِ مضاف الیه(«/ ال»)اسم ،مفرد ، مذکر،معرفه بهیتِْ الْبَ مبتدای مؤخر( 

«( هو») فعل، ماضي ، للغائب، ثلاثي مزید در باب ااستفعال، متعدی ، معلوم / جمله فعلیه وفاعله ضمیر مستتراسْتَطاعَ  «(الناس»

) اسم ، مفرد، مذکر / مؤنث، یلاًسَب) اسم / ضمیر متصل للغائب ، معرفه به ضمیر/ مجرور به حرف جر( هِ) حرف ، جر ، عامل( يإلَ

 ﴾...نکره/ مفعول

 هم مذکرند وهم مؤنث« یل ـ حالطریق ـ سب»نکته: کلمات 

 ةمـنــوّرال یـنــۀمـدالو  ۀمـکـرّمــال ۀمـکّــ

«/ ال») اسم ، مفرد، مؤنث،معرفه به  الْـمُکَرَّمَۀُ خبر برای مبتدایي که حذف شده( /«علم»معرفه به ) اسم ، مفرد، مؤنث،مکَّۀُ  ��

) اسم ، مفرد،  الْـمُنَوَّرةَُ معطوف (/  «/ علم ال»اسم ، مفرد، مؤنث،معرفه به  ) حرف ، عطف، غیر عامل(الْـمَدینَۀُ)وَ  صفت مفرد( 

   صفت مفرد (      ال /»مؤنث،معرفه به 

چون وزن اسم  یستندن يعنوان جز اسم مکان عرب یچهستند به ه یيهرچند نام جا« .ـ مکۀ ـ سنندج و.. ینۀالمد»نکته: کلمات 

 مکان ندارند

 .الْمَطارِ فِي الْحُجّاجَ یشُاهدِونَ هُمْ وَ  التلِّفْازِ أمَامَ الْأُسرَْةِ أعَضاءُ جَلسََ

 .کردندمي تماشا فرودگاه در را حاجیان که حالي در نشستند، تلویزیون رویروبه خانواده اعضای

) اسم ، جمع ، أعَضاءُ  ظاهر(از نوع اسم « اعضاء») فعل، ماضي ،للغائب ، ثلاثي مجرد، لازم ، معلوم/ جمله فعلیه فاعله  جَلسََ

) اسم ، مفرد ، مؤنث ، معرفه به  الْأُسرَْةِوهو مذکر ، معرفه به اضافه / فاعل از نوع اسم ظاهر(« العضو»ومفرده « تکسیر»مکسر 

وَ مضاف الیه(«/ ال» ) اسم ، مفرد ،مذکر ، معرفه بهالتلِّفْازِ  قید(«/ اضافه») اسم، مفرد ، مذکر ، معرفه به أمَامَمضاف الیه(« / ال»

) فعل ، مضارع للغائبینَ، ثلاثي مزید شاهِدونَ یُ  اسم/ضمیر متصل للغائبینَ،معرفه به ضمیر / مبتدا() همُْ)حرف ، حالیه، غیر عامل(

) اسم ، جمع ، الحُْجّاجَ «( هم»ضمیر بارز متصل و خبر برای  از نوع« واو»فاعله  یهجمله فعلدر باب مفاعلۀ، متعدی ، معلوم / 



 

 

) الْمَطارِ ) حرف ، جر ، عامل(  فيِ  مفعول(«/ ال»وهو مذکر ، اسم فاعل گروه اول، معرفه به « الحاجّ»، مفرده « تکسیر»مکسر 

  مجرور به حرف جر(«/ ال»اسم ، مفرد ، مذکر ، اسم مکان ، معرفه به 

  شود. يجمع بسته م"أُسَـر "خانواده به ی:أسرة در معناتوجه

 متَُعَجِّباً: یا أَبي، لِمَ تَبْکي؟! ەدُموعهَُما تتَسَاقَطُ مِنْ أَعْیُنِهِما. فسََأَلَ عارِفٌ والِدَ ی فَرَأ ه ِوالِدَیْ  يإل« عارِفٌ»نظَرَ  

 ي. پس عارف با تعجبّ و شگفتافتنديم يدر پ يکه از چشمانشان پ یدرا د یشانهابه پدر و مادرش نگاه کرد، پس اشک عارف

 !کني؟يم یهپدرم، چرا گر ی: ایداز پدرش پرس

 نام داردجمله حالیه اگر بعد از یک اسم معرفه فعلي بیاید وآن فعل به آن اسم معرفه برگردد آن فعل :توجه

 

 «عُیُون»باشد جمعش مي شود « چشمه»واگر به معني « أعیُن ـ عُیُون» باشد جمعش مي شود «چشم»اگر به معني«عین»توجه:

 

 خودش حرف جزم است آن ها را باهم اشتباه نگیرید« لمَ»از حرف جر و مای پرسشي تشکیل شده اما « لمَِ  یادآوری:

 

 در مي آید « یری ـ تری ـ أری »آن از بین مي رود یعني به شکل « أ»وقتي که به مضارع تبدیل شود « رأی»توجه: فعل 

 

اسم ، مفرد ، ) « عارِفٌ» از نوع اسم ظاهر( «عارِفٌ»فاعله  یهمجرد، لازم ، معلوم/ جمله فعل ي،للغائب ، ثلاث ي) فعل، ماض نظَرَ

، مذکر ،  ي) اسم ، مثنوالِدَیْ) حرف ، جر ، عامل(  إلي فاعل از نوع اسم ظاهر( «/ علم»مذکر ، اسم فاعل گروه اول ، معرفه به 

 یر) حرف ، عطف ، غفمضاف الیه(/ یرمتصل للغائب،معرفه به ضم یر) اسم/ضم ، ِهمجرور به حرف جر(« / اضافه»معرفه به 

) اسم ، جمع ، مکسر دُموعَ  «(هو»ضمیر مستتر فاعله یه، معلوم/ جمله فعل متعدیمجرد،  ي،للغائب ، ثلاث ي) فعل، ماضرأَیعامل( 

 مضاف الیه(/  یربه ضم ینِ،معرفهلغائبمتصل ل یر) اسم/ضمهُما/ مفعول(  وهو مذکر ، معرفه به اضافه« دمعال»ومفرده  «یرتکس»

 مِنْ( وجمله حالیه «يه»مستتر یرفاعله ضم یهجمله فعل) فعل، مضارع، للغائبۀ، ثلاثي مزید در باب تفاعُل ، لازم ، متعدی،/ تتَسَاقَطُ

مجرور به حرف « / اضافه»، معرفه به   وهي مؤنثۀ« العین»ومفرده « تکسیر»جمع ، مکسر ) اسم ، أَعْیُنِ  ) حرف ، جر ، عامل(

،للغائب ،  ي) فعل، ماضسَأَلَعامل(  یر) حرف ، عطف ، غفَ  ( یه/ مضاف ال یربه ضم ینِ،معرفهمتصل للغائب یر) اسم/ضمهِماجر(

اعل گروه اول ، ) اسم ، مفرد ، مذکر ، اسم ف عارِفٌ از نوع اسم ظاهر(« عارِفٌ»فاعله  یه، معلوم/ جمله فعل یمجرد، متعد يثلاث

) ەمفعول(«/ اضافه»اسم ، مفرد ، مذکر ، اسم فاعل گروه اول ، معرفه به )  والِدَفاعل از نوع اسم ظاهر(  «/ علم»معرفه به 

) حرف  یا( ) اسم ، مفرد ، مذکر ، اسم فاعل گروه دوم، نکره / حالمُتَعَجِّباً( یه/مضاف ال یرمتصل للغائب،معرفه به ضم یراسم/ضم

/مضاف  یر،معرفه به ضمللمتکلم وحدهمتصل  یر) اسم/ضمیمنادا(«/ اضافه»ندا، غیر عامل(أَب)اسم ، مفرد ، مذکر ،معرفه به ، 



 

 

) فعل ، مضارع ،للمخاطب ، ثلاثي مجرد، لازم، تبَْکي) اسم ، پرسشي، نکره / مجرور به حرف جر( مَحرف ، جر ، عامل(  )لِیه( ال

 «(أنتَ»مستتر یرفاعله ضم یهجمله فعلمعلوم/ 

 

 !یالْحَجِّ، تَـمرُُّ أمَامي ذِکْرَیاتي؛ فَأَقولُ في نَفسْي: یالَیتَني أَذْهَبُ مَرَّةً أُخْر يإلَ یذْهَبونَالنّاسَ  یحینَما أَرَ

 بروم. یگرکاش من بار د ی: اگویميو با خودم م گذرند؛يخاطراتم از برابرم م روند،يکه به حج م بینميمردم را م ي: وقتپدر

 مي باشند« دیگر»مي شود هر دو به معني« آخَر»اسم تفضیل مؤنث مي باشد که اسم تفضیل مذکر آن « أخری » نکته: واژه 

 

) اسم حینَماداشته که حذف شده است(« قال»فاعل از نوع اسم ظاهر در اصل فعل  /« ال»)اسم ، مفرد ، مذکر ،معرفه به  :اَلْأبَُ

 ) اسمِ جمع،النّاسَ«( اأن»مستتر یرفاعله ضم یه، معلوم/ جمله فعلمتعدیمجرد،  ي، ثلاث تکلم وحدهفعل ، مضارع ،للم )أَریَ قید(/

یربارز متصل فاعله ضم یهمجرد، لازم، معلوم/ جمله فعل ي، ثلاث غائبینَ) فعل ، مضارع ،للیذَْهَبونَمفعول(«/ ال»مذکر ، معرفه به 

) فعل ، مضارع ) تَـمُرُّ مجرور به حرف جر(«/ ال»،) اسم ، مفرد ، مذکر ، معرفه به الحَْجِّر ، عامل(  ) حرف ، ج إلَيوجمله حالیه( 

«/ اضافه»اسم، مفرد ، مذکر ، معرفه به  )ماماز نوع اسم ظاهر(أَ« ذکریات» فاعله یهمجرد، لازم، معلوم/ جمله فعل ي، ثلاث غائبۀ،لل

، معرفه « ذکری»)اسم ، جمع ، مؤنث سالم، مفرده ذِکْرَیات( یه/مضاف ال یرمتصل للمتکلم وحده،معرفه به ضم یر) اسم/ضمی (یدق

 یر) حرف ، عطف ، غ فَ یه (؛/مضاف ال یرمتصل للمتکلم وحده،معرفه به ضم یر) اسم/ضمیفاعل از نوع اسم ظاهر( «/ ال»به 

) حرف ، جر ، في«(  أنا»مستتر یرفاعله ضم یهمعلوم/ جمله فعل ی،مجرد، متعد ي) فعل ، مضارع ،للمتکلم وحده ، ثلاثأَقولُعامل(

 یرمتصل للمتکلم وحده،معرفه به ضم یر) اسم/ضمیمجرور به حرف جر(«/ اضافه») اسم، مفرد ، مؤنث، معرفه به نَفسْ  عامل(  

متصل  یر) اسم/ضم  یوقایه، غیر عامل()حرف ،نـ)حرف، مشبهۀ بالعل، عامل(لَیتَ) حرف ،ندا، غیر عامل( یا(  یهمضاف ال/

فاعله  یهمعلوم/ جمله فعل لازم،مجرد،  ي) فعل ، مضارع ،للمتکلم وحده ، ثلاث أَذْهَبُ(؛  «لیت»اسم / یرللمتکلم وحده،معرفه به ضم

 صفت مفرد(مؤنث، نکره/ اسم تفضیل،) اسم ، مفرد ،أُخْری  ) اسم ، مفرد ، مؤنث، نکره/ قید(مَرَّةً«(   أنا»مستتر یرضم

 

 !أمُّي مَعَ الْماضیۀِ السَّنۀِ  فِي الحَجِّ فرَیضَۀَ أدَیَّتَ ولَکنَِّکَ: رُقیَۀَّ

 !آوردی بجا گذشته سال در مادرم همراه را حج( واجب عمل) فریضۀ تو ولي: رقیّه

 اشتباه نگیریدرا باهم « سنُۀ یعني راه وروش»و« سنِۀ یعني چُرت»و« سنَۀ یعني سال»توجه: سه کلمه 

 

)حرف، )وَلکِنَّداشته که حذف شده است( « قال» فاعل از نوع اسم ظاهر در اصل فعلِ /علم»)اسم ، مفرد ، مؤنث ، معرفه به:رُقیَۀَّ

)فعل ،ماضي ، للمخاطب، ثلاثي مجرد، أدَیَّتَ(  «یتل»/اسم  یرمعرفه به ضممخاطب،متصل لل یر) اسم/ضم كَمشبهۀ بالعل، عامل(



 

 

الحَجِّ  مفعول(«/ ال») اسم، مرد ، مؤنث، معرفه به فرَیضَۀَ لکنّ(»وخبر « تَ»معلوم، / جمله فعلیه فاعله ضمیر بارزمتصل  متعدی،

مجرور «/ال») اسم، مرد ، مؤنث، معرفه به  السَّنۀِ ) حرف ، جر ، عامل(  فِيمضاف الیه( «/ ال»،) اسم ، مفرد ، مذکر ، معرفه به 

، معرفه به مذکر) اسم، مرد ،   مَعَصفت مفرد( «/ال»معرفه به  اسم فاعل گروه اول، ) اسم، مرد ، مؤنث، الْماضیۀِ به حرف جر(

 یرمتصل للمتکلم وحده،معرفه به ضم یر) اسم/ضمی مضاف الیه(«/اضافه»رد ، مؤنث، معرفه به ف) اسم، م أمُّقید( «/اضافه»

 ( یهمضاف ال/

 .الشَّریفِ الْبَقیعِ  کذَلکَ وَ النبَّوَیِّ  الْمسَجِدِ وَ  الْحَرامِ الْمسَجِدِ: الشَّریفَینِ الحَْرَمَینِ إلَي أَبوکُما اشتْاقَ لَقَدِ: الأمُّ

 .است شده شریف بقیع )قبرستان( همینطور و پیامبر؛ مسجد و الحرام مسجد: شریف حرم دو مشتاق پدرتان: مادر

)حرف ، لَ داشته که حذف شده است( « قال»فاعل از نوع اسم ظاهر در اصل فعلِ  «/ال») اسم، مفرد ، مؤنث، معرفه به الأمُّ 

)فعل ،ماضي ، للغائب، ثلاثي مزید در باب إفتعال، لازم ، معلوم/ اشتْاقَ )حرف ، تحقیق، غیر عامل( قَدِموطئۀ للقسم، غیر عامل(

)اسم /ضمیر  کُمافاعل از نوع اسم ظاهر(«/ اضافه»رفه به )اسم ، مفرد،مذکر ، معأَبو از نوع اسم ظاهر(« ابو»جمله فعلیه وفاعله 

مجرور به «/ ال»)اسم ، مثني، مذکر ، معرفه بهالحَْرَمَینِ ) حرف ، جر ، عامل( يإلَمتصل ،للمخاطبینِ ، معرفه به ضمیر/ مضاف الیه(

 بدل(«/ ال»مفرد، مذکر ،ا سم مکان، معرفه به  )اسم ، الْمسَجِدِ صفت مفرد(«/ ال»مذکر ، معرفه به ي،)اسم ، مثنالشَّریفَینِحرف جر(

)اسم ، مفرد، مذکر ، سم مکان، معرفه به الْمسَجِدِ )حرف ،عطف، عامل(وَ صفت مفرد(«/ ال»)اسم ، مفرد، مذکر ، معرفه به الحَْرامِ

 لکَذَ)حرف ،جر، عامل(كمل()حرف ،عطف، غیر عاوَ  صفت مفرد( «/ ال»)اسم ، مفرد، مذکر ، معرفه به  النبَّویَِّ معطوف(«/ ال»

تابع اسم «/ ال»اسم ، مفرد، مذکر ، معرفه به )الْبَقیعِ)اسم ،اشاره للبعید، مفرد ، مذکر ، معرفه به اشاره/ مجرور به حرف جر(

 صفت مفرد( «/ال»)اسم ، مفرد، مذکر ، معرفه به  الشَّریفِ. اشاره( 

 !هستي؟ مشتاق نیز تو آیا مادر، ای: عارف         أمُّاهْ؟  یا أَیضاً؛ مُشتْاقَۀٌ أنَتِ  أَ: عارِفٌ

داشته که حذف « قال»در اصل فعلِ  فاعل از نوع اسم ظاهر«/ علم») اسم ، مفرد ، مذکر ، اسم فاعل گروه اول ، معرفه به عارِفٌ

)اسم، مفرد ، مؤنث، تاقَۀٌمُشْ  )اسم/ضمیر متصل ،للمخاطبۀ، معرفه به ضمیر/ مبتدا(أنَتِ)حرف ، پرسشي، غیر عامل( أَشده است( 

)حرف، ندا، غیر یا  اسم /مصدر ، مفرد ، مذکر، نکره / مفعول مطلق()أَیضاً اسم مفعول گروه دوم ، نکره/ خبر از نوع مفرد(

    )اسم ، مفرد، مؤنث،معرفه به اضافه،/ منادی  أمُّاهْعامل(

 

 .پسرکم البتّه بله،: مادر               . بنَُيَّ یا بِالتَّأکیدِ نَعَم،: اَلْأمُّ

) حرف، جواب، نَعمَداشته که حذف شده است(« قال»فاعل از نوع اسم ظاهر در اصل فعلِ «/ ال»)اسم ، مفرد، مؤنث،معرفه به اَلْأمُّ

)حرف ، ندا، غیر یا مجرور به حرف جر(« / ال»)اسم/مصدر ، مفرد ، مذکر، معرفه به التَّأکیدِ)حرف، جر، عامل( ، بِغیر عامل(

     اسم / ضمیر متصل ،للمتکلم وحده، معرفه به ضمیر،/ مضاف الیه(   )ی)اسم، مفرد ، مذکر ، معرفه به اضافه / منادی( .بنَُيَّ عامل(



 

 

          

 .شودمي آن مشتاق بیند،مي را صحنه این وقتي مسلماني هر: پدر      .إلَیها یشَتاقُ الْمَشهدَ، هذَا یَری حینَ مسُْلِم   کُلُّ: اَلْأبُ

)اسم ، مفرد، کُلُّ داشته که حذف شده است( « قال»فاعل از نوع اسم ظاهر در اصل فعلِ «/ ال»،معرفه به ذکر) )اسم ، مفرد، ماَلْأبُ

عل ، مضارع ، ی) فیَر )اسم ، مفرد، مذکر ، / قید( حینَ مضاف الیه()اسم ، مفرد، مذکر، ، نکره / مسُْلِم مذکر، ، نکره / مبتدا(

)اسم ، اشاره، للقریب، مفرد ، مذکر ، معرفه به هذَا  «(هو»للغائب، ثلاثي مجرد، متعدی ، معلوم/ جمله فعلیه وفاعله ضمیر مستر 

 ي) فعل ، مضارع ، للغائب، ثلاث یشَتاقُتابع اسم اشاره( /  «ال»اسم مکان، معرفه به  )اسم ، مفرد، مذکر ،الْمشَهدَاشاره / مفعول( 

اسم /ضمیر متصل للغائبۀ  ، )ها.)حرف ،جر، عامل( إلَي «( هو»مستر  یروفاعله ضم یه، معلوم/ جمله فعللازم،مزید در باب إفتعال

 معرفه به ضمیر/ مجرور به حرف جر(

 چیست؟ حج از خاطراتتان: عارف        الحَْجِّ؟ عَنِ ذِکْرَیاتُکُما هيَ ما: عارِفٌ

داشته که حذف « قال»فاعل از نوع اسم ظاهر در اصل فعلِ «/ علم»اسم فاعل گروه اول ، معرفه به  ) اسم ، مفرد ، مذکر ،عارِفٌ

)اسم ، جمع ،  ذِکْرَیاتُ )ضمیر منفصل ،للغائبۀ ، معرفه به ضمیر/ بدون نقش(هيَ )اسم ، پرسشي، نکره/ خبر مقدم (ماشده است(  

(  یه/مضاف ال یر،معرفه به ضمخاطبینِمتصل للم یر) اسم/ضمکُمامبتدای مؤخر ( «/ال»، معرفه به  «یذکر»مؤنث سالم، مفرده 

 (مجرور به حرف جر«/ ال»،) اسم ، مفرد ، مذکر ، معرفه به  الحَْجِّ)حرف ، جر، عامل( عَنِ 

 هستند نه نکره عَلَمداشته باشند بازهم  تنوینمي آیند حتما باید «  فُعیل،  فَعِیل،  مَفعول،فاعل » هایي که بر وزن عَلمَنکته: اسم 

 

 وَ الْمرَوَةِ، وَ الصَّفا بَیْنَ السَّعْـيَ  وَ الشّـَریفَۀِ الْکَعبَْۀِ حَوْلَ الطَّوافَ وَ الْجَمَراتِ  رمَْـيَ وَ عَرَفات ، وَ منِي في الحُْجّاج خیامَ أَتَذَکَّرُ: اَلْأبُ

 .الشَّریفِ الْبَقیعِ زیارَةَ

 سعي و شریف کعبۀ گرد( گردش) طواف و( هاسنگ پرتاب) جمرات رمي عرفات، و منا در حاجیان( هایخیمه) چادرهای: پدر

 .آورممي یاد به را شریف بقیع زیارت و مروه و صفا میان( دویدن)

) فعل ، أَتَذَکَّرُداشته که حذف شده است( « قال»فاعل از نوع اسم ظاهر در اصل فعلِ «/ ال»)اسم ، مفرد، مذکر،معرفه به اَلْأبُ

) اسم ، جمع ، خیامَ  «(انا»مضارع ، للمتکلم وحده، ثلای مزید در باب تفعُّل ، متعدی ، معلوم/ جمله فعلیه وفاعله ضمیر مستتر 

« الحاجّ»، مفرده  «یرتکس») اسم ، جمع ، مکسر الحُْجّاجوهي مؤنثۀ ، معرفه به اضافه/ مفعول( «الخیمۀ »ومفرده « تکسیر»مکسر 

)اسم ، مفرد مؤنث، معرفه به علم/  يمنِ)حرف ، جر ،عامل( في مضاف الیه(«/ ال»وهو مذکر ، اسم فاعل گروه اول، معرفه به 

)حرف ،عطف وَ  معطوف( معرفه به علم/سالم ،مؤنث، جمع )اسم ،  )عَرَفات  )حرف ،عطف ،غیرعامل (وَ مجرور به حرف جر(

مضاف الیه( « . ال»)اسم ، جمع مؤنث، سالم ،معرفه به  الْجَمَراتِ) اسم ، مفرد، مذکر، معرفه به اضافه /معطوف( رمَْـيَ عامل ( غیر،

 ) اسم ، مفرد ، مذکر ، معرفه به اضافه/ قید(حَوْلَ معطوف(«/ ال»)اسم مفرد، مذکر ، معرفه به الطَّوافَعامل ( غیر)حرف ،عطف ،وَ 



 

 

 وَ صفت مفرد(«/ ال») اسم ، مفرد ، مؤنث، معرفه به  الشّـَریفَۀِمضاف الیه(« / ال /علم»نث، معرفه به ) اسم ، مفرد ، مؤ الْکَعبَْۀِ
«/ اضافه») اسم ، مفرد ، مذکر ، معرفه به بَیْنَ معطوف («/ ال») اسم ، مفرد ، مذکر، معرفه به السَّعْـيَعامل (  غیرحرف ،عطف ،)

،) اسم ، مفرد ، مؤنث، الْمَروَةِ(   یرعامل)حرف ،عطف ،غوَ مضاف الیه(« / ال / علم»معرفه به ) اسم ، مفرد ، مؤنث،  الصَّفا قید(

اسم ، الْبَقیعِ) ال / معطوف(  »،) اسم ، مفرد ، مؤنث، معرفه به زیارةََ ( یرعامل)حرف ،عطف ،غوَ  معطوف( « / ال / علم»معرفه به 

 صفت مفرد(« / ال» ) اسم ، مفرد، مذکر، معرفه به یفِ.الشَّر مضاف الیه( «/ ال»مفرد، مذکر، معرفه به

 

 .قِمَّتِهِ في الْواقعِِ حِراء  غارِ في یتََعَبَّدُ النَّبيّ کانَ الَّذی النّورِ جَبَلَ أَتَذَکَّرُ أنَا وَ: اَلْأُمُّ

 .کردمي عبادت آن قلّۀ در واقع حرا غار در پیامبر که آورممي یاد به را نور کوه من و: مادر

) حرف، ابتدا، وَداشته که حذف شده است(« قال»فاعل از نوع اسم ظاهر در اصل فعلِ «/ ال»اسم ، مفرد، مؤنث،معرفه به  )اَلْأُمُّ

در  یدمز ی) فعل ، مضارع ، للمتکلم وحده، ثلاأَتَذَکَّرُ  ) اسم/ضمیر منفصل للمتعلم وحده، مهرفه به ضمیر/ مبتدا(أنَا غیر عامل(

) اسم ، مفرد ، مذکر ، معرفه به جَبَلَ( «انا»وخبر برای  «انا»مستتر  یروفاعله ضم یه، معلوم/ جمله فعل یباب تفعُّل ، متعد

، مفرد ، مذکر ، معرفه به موصول) اسم  الَّذیمضاف الیه(«/ ال») اسم ، مفرد ، مذکر ، معرفه به النّورِ  مفعول(«/ اضافه»

) اسم ، مفرد ، مذکر، النَّبيّ از نوع اسم ظاهر(« النبيّ»فعل ماضي ، للغائب، / از افعال ناقصه واسمه )کانَ موصول/ صفت مفرد(

) فعل ،مضارع ، للغائب ، ثلاثي مزید در باب تفعُّل ، لازم ، معلوم/ جمله فعلیه  یتََعبََّدُ اسم کان از نوع اسم ظاهر(«/ ال»معرفه به 

)اسم  راء  حِمجرور به حرف جر(«/ اضافه») اسم ، مفرد ، مذکر، معرفه به غارِ  ، جر ، عامل(  )حرففي «(هو»وفاعله ضمیر مستتر 

)حرف ، فيبدل («/ ال»)اسم ، مفرد، مذکر، اسم فاعل گروه اول، معرفه به  الْواقعِِمضاف الیه( « / علم»، مفرد ، مؤنث ، معرفه به 

اسم /ضمیر متصل ،للغائب، معرفه به ضمیر/ )هِ.اضافه / مجرور به حرف جر( )اسم ، مفرد، مؤنث، معرفه بهۀقِمَّ  جر ، عامل(  

 مضاف الیه(

 

  .حِراء  غارِ في صلى الله عليه وسلمالنَّبيِّ  عَلَي نَزَلتَْ الْقُرآنِ آیاتِ أُولي أَنَّ الدّینیَّۀِ التَّربیَۀِ کتِابِ في قَرَأْتُ أنَا: رُقَیَّۀ

  .شد نازل صلى الله عليه وسلمپیامبر بر حرا غار در قرآن آیات نخستین که خواندم( زندگي و دین کتاب) دیني کتاب در من: رقیّه

 است اسم تفضیل مذکر « شایسته تر »به معني « أَولي» است واسم تفضیل مؤنث « »یکم»به معني « يأوُل »توجه : واژ

 

) أنَا  داشته که حذف شده است( « قال»علم/ فاعل از نوع اسم ظاهر در اصل فعلِ »)اسم ، مفرد ، مؤنث ، معرفه بهرُقَیَّۀ

جمله  ) فعل ، ماضي للمتکلم وحده، ثلاثي مد، متعدی ، معلوم/قَرَأْتُمبتدا(  /یرمنفصل للمتعلم وحده، مهرفه به ضم یراسم/ضم

) اسم ،/ مصدر، مرد ، مذکر ، معرفه به اضافه/ کتِابِ )حرف ، جر، عامل(في « (انا» وخبر برای« ت»یر بارز وفاعله ضم یهفعل



 

 

 أَنَّصفت مفرد(«/ ال») اسم ، مفرد ، مؤنث ، معرفه به   الدّینیَّۀِ مضاف الیه(«/ ال») اسم ، مفرد ، مؤنث ، معرفه به التَّربیَۀِ مفعول(

)اسم ، جمع ، مؤنث ،  آیاتِ  مؤنث ، اسم تفضیل، معرفه به اضافه/ اسم أنَّ() اسم ، مفرد ،  يأوُل)حرف ، مشبهۀ بالفعل، عامل(

) فعل ، ماضي ، للغائبۀ ، ثلاثي نَزَلَتْ مضاف الیه(« / ال/ علم») اسم ، مفرد، مذکر ، معرفه به الْقُرآنِمعرفه به اضافه،/ مضاف الیه(

) اسم ، مفرد ، مذکر، ) النَّبيِّ )حرف ، جر، عامل(يعَلَ ر برای أنَّ(وخب« هي»مجرد، لازم ، معلوم/ جمله فعلیه وفاعله ضمیر مستتر 

مجرور به حرف «/ اضافه») اسم ، مفرد ، مذکر، معرفه به غارِ  )حرف ، جر، عامل( في مجرور به حرف جر(«/ال»معرفه به 

 ( یهمضاف ال« / علم»)اسم ، مفرد ، مؤنث ، معرفه به  حِراء  جر(

 

  دیدی؟ را غار آیا مادر، ای   الْغارَ؛ یا أمُّاهْ؟هَلْ رَأیتَِ 

بارز  یروفاعله ضم یه، معلوم/ جمله فعل ید، متعدجرم يللمتکلم وحده، ثلاث ي) فعل ، ماضأیتَِرَ) حرف ، پرسشي ، غیر عامل( هَلْ

)اسم ، مفرد، مؤنث،معرفه به اضافه،/  أمُّاهْ)حرف، ندا، غیر عامل(یا ؛ مفعول(«/ ال» ) اسم ، مفرد ، مذکر، معرفه به الْغارَ«  ت»

 (   منادی 

 .الْأقَویاءُ صُعودهَ إلَّا یسَتْطیعُ  لا مُرتَفَع ، جَبل  فَوقَْ یَقعَُ الَْغارُ. بُنَیَّتي یا لا،: الْأمُّ 

 یاز آن بالا بروند.) که جز افراد قو تواننديم یبلند واقع است، که فقط افراد قو يکوه یدخترکم. غار بالا یمادر: نه، ا

 از آن بالا بروند.( توانندينم

) حرف ، لا:  داشته که حذف شده است(« قال»فاعل از نوع اسم ظاهر در اصل فعلِ «/ ال») اسم ، مفرد، مؤنث،معرفه به :  الام

معرفه به اضافه،/ منادا ی) اسم /ضمیر متصل للمتکلم ) اسم ، مفرد ، مؤنث، بُنَیَّتي ) حرف ، ندا، غیر عامل( یا، منفي ، غیر عامل(

) فعل ، مضارع، للغائب، ثلاثي مجرد، لازم ، معلوم/ جمله یَقعَُ مبتدا(«/ ال») اسم ، مفرد ، مذکر، معرفه به   الَْغارُ .،معرفه به ضمیر(

) اسم ، مفرد ، جَبل قید( « / اضافه»عرفه به )اسم ، مفرد، مذکر ، مفَوقَْ  «(الغار»وخبر برای « هو»فعلیه وفاعله ضمیرر مستتر 

) فعل ، مضارع یسَتْطیعُ عامل( یر، غ ي) حرف ، منفلا  نکره/ صفت مفرد(اسم ، مفرد ، مذکر ، مُرتَفعَ ،)   نکره/ مضاف الیه(مذکر ، 

) اسم ، مفرد ، صُعودَ سم ظاهر (از نوع ا« الاقویاء»، للغائب، ثلاثي مزید در باب استفعال، متعدی ، معلوم/ جمله فعلیه وفاعله 

) حرف ، حصر ، غیر إلَّا  (یهمضاف ال /یرمتصل ،للغائب، معرفه به ضم یراسم /ضم) همذکر ، معرفه به اضافه / مفعول(

 در نقش فاعل «/ ال»وهو مذکر، معرفه به « القویّ»ومفرده « تکسیر») اسم ، جمع ، مکسر .الْأقَویاءُعامل(

 

 کندمي درد پایم که دانيمي تو و     .تُؤْلِمُـني رجِْلـي أنَّ تعَلمینَ أنَتِ  وَ

) فعل، مضارع، للمخاطبۀ، ثلاثي علمینَتَ ) اسم / ضمیر متصل للمخاطبۀ، معرفه به ضمیر/ مبتدا ( أنتَِ) حرف ، حالیه، غیرعامل (وَ 

)اسم، مفرد ، مؤنث، رِجْلشبهۀ بالفعل، عامل() حرف ، م أنَّ  «ی»مجرد، متعدی، معلوم/  جمله فعلیه وفاعله ضمیر بارز متصل 



 

 

) فعل ، مضارع، للغائبۀ، تُؤْلمُِ) ( یهمضاف ال /یر، معرفه به ضممتکم وحدهمتصل ،لل یر) اسم /ضم ـي«/ معرفه به اضافه/ اسم أنَّ

) ی، وقایه ، غیر عامل()حرف نـ«(وخبر أنَّ« هي»ثلاثي مزید در باب إفعال ، متعدی ، معلوم/ جمله فعلیه وفاعله ضمیر مستتر 

 اسم/ ضمیر متصل ، للمتکلم، معرفه به ضمیر / مفعول(

 الْمُنوَّرَةِ؟ الْمَدینۀِ إلَي هِجْرَتِـهِ طَریقِ في صلى الله عليه وسلمالنَّبيُّ إلَیهِ لَجَأَ الَّذی ثَوْر  غارَ رَأَیتُْما هَلْ: رُقیَۀَّ

 برد)برده بود( پناه آن به منوره مدینه به هجرتش راه در پیامبر که را ثور غار دیدید آیا: رقیّه

) حرف ، هَلْداشته که حذف شده است(  « قال»علم/ فاعل از نوع اسم ظاهر در اصل فعلِ »)اسم ، مفرد ، مؤنث ، معرفه بهرُقَیَّۀ

)  غارَ  « (تما») فعل ،، ماضي للمخاطبینِ، ثلاثي مجرد، متعدی ، معلوم/ جمله فعلیه وفاعله ضمیر بارز رَأَیتُْما پرسشي، غیر عامل(

) اسم ، مفرد مذکر ، الَّذی ) اسم ، مفرد ، مؤنث،معرفه به علم / مضاف الیه( ثَوْر ( مفعول «/ ال»اسم ، مفرد ، مذکر، معرفه به  

سم از نوع ا« النبيّ» ) فعل ، ماضي ، للغائب ، ثلاثي مجرد، لازم ، معلوم/ جمله فعلیه وفاعله لَجَأَ معرفه به موصول/ صفت مفرد( 

) اسم، مفرد ، مذکر ، النَّبيُّ مجرور به حرف جر(/  یر، معرفه به ضملغائبمتصل ، ل یراسم/ ضم) هِ) حرف ، جر ، عامل(إلَي ظاهر(

) اسم ، مفرد، مذکر/ مونث، معرفه به اضافه/ مجرور به طَریقِ) حرف ، جر ، عامل( في فاعل از نوع اسم ظاهر(«/ ال»معرفه به 

مضاف /  یرمتصل ، للغائب، معرفه به ضم یراسم/ ضم )هِ  اسم ، مفرد ، مؤنث، معرفه به اضافه/ مضاف الیه( )هِجْرَتِـ حرف جر(

) اسم ، مفرد، الْمنُوَّرَةِ مجرور به حرف جر(«/ ال/ علم») اسم ، مفرد، مؤنث ، معرفه به الْمَدینۀِ) حرف ، جر ، عامل( يإلَ الیه( 

 صفت مفرد(ال/»مؤنث ، معرفه به 

 مَرَّةً الْمُنوَّرَةِ  الْمَدینۀِ وَ الْمُکَرَّمَۀِ مَکَّۀَ لِزیارَةِ الْأَقْرِباءِ معََ وَ الْأُسرَْةِ أعَضاءِ جَمیع مَعَ أتشََـرَّفَ أنْ  أَتَـمنَّي أَنا عَزیزَتـي؛ یا لا،: أبَُاَلْ

 .الْأمَاکِنَ أزوَرَ هذه وَ أُخری

 منوّره مدینۀ و مکرمه مکّۀ زیارت به نزدیکان و خانواده اعضای همۀ همراه دیگر بار که دارم آرزو من عزیزم؛ ای نه،: پدر

 (.ببینم)کنم زیارت را هامکان این و بشوم مشـرّف

)حرف ، داشته که حذف شده است( لا« قال»فاعل از نوع اسم ظاهر در اصل فعلِ «/ ال»)اسم ، مفرد، مذکر،معرفه به  اَلْأبَُ

متصل ،للمتکم  یر) اسم /ضم)ی)اسم ، مفرد، مؤنث، معرفه به اضافه/ منادی( ـعزَیزَتندا، غیر عامل(حرف ،  )یا منفي،غیر عامل(

 مضارع،) فعل ،  يأَتَـمَنّ مبتدا(  /یرمنفصل للمتعلم وحده، مهرفه به ضم یر) اسم/ضمأنَا(  یهمضاف ال /یروحده، معرفه به ضم

)حرف، أنْ« ( انا» یوخبر برا« أنا» مستتر یروفاعله ضم یهمعلوم/ جمله فعل، متعدی، مزید در باب تفعُّل يللمتکلم وحده، ثلاث

وفاعله  یهمعلوم/ جمله فعل ی،در باب تفعُّل، متعد یدمز ي، للمتکلم وحده، ثلاثمنصوب ) فعل ، مضارع أتشََـرَّفَ ناصبه، عامل(

 مضاف الیه(«/ اضافه»)اسم، مفرد ، مذکر ، معرفه به  عجَمیقید(«/اضافه»اسم ، مفرد ، مذکر، معرفه به  )مَعَ (« أنا»مستتر  یرضم

) اسم ، مفرد ، مؤنث ، الْأُسْرةَِ اضافه/ مضاف الیه(  وهو مذکر ، معرفه به « العضو»ومفرده  «یرتکس») اسم ، جمع ، مکسر  أعَضاءِ

) اسم ، جمع ، الْأَقْرِباءِ (قید  /«اضافه»به ) اسم ، مفرد ، مذکر، معرفه معََ  )حرف ، عطف، غیر عامل(وَ(یهمضاف ال« / ال»معرفه به 

)اسم ، مفرد، مؤنث،معرفه زیارَةِ)حرف، جر ،عامل(لِ ( یهوهو مذکر ، معرفه به  اضافه/ مضاف ال« قریبال»ومفرده  «یرتکس»مکسر 



 

 

) اسم ، مفرد، مؤنث،معرفه به ۀِالْـمُکَرَّمَ مضاف الیه(«/ علم»)اسم ، مفرد، مؤنث، معفه به  کَّۀَمَ   به اضافه/ مجرور به حرف جر(

) اسم ،   الْـمنَُوَّرَةِمعطوف (« / ال / علم») اسم ، مفرد، مؤنث،معرفه به ینَۀِالْـمَدعامل( یر) حرف ، عطف، غوَ  صفت مفرد( «/ ال»

نکره/  اسم تفضیل،،) اسم، مفرد، مؤنث یأُخر) اسم، مفرد، مؤنث ، نکره/ قید (مَرَّةً ال / صفت مفرد ( »مفرد، مؤنث،معرفه به 

 یهمعلوم/ جمله فعل ی،، متعد جردم ي، للمتکلم وحده، ثلاثمنصوب ) فعل ، مضارعأزَورَعامل( یر) حرف ، عطف، غوَ  صفت مفرد(

)اسم ،جمع ، .الْأمَاکِنَ مفعول( «/ اسم اشاره»)اسم ، اشاره، للقریب، مؤنث ، معرفه به  هذه ومعطوف(« أنا»مستتر  یروفاعله ضم

 ، اسم مکان، معرفه به اضافه / تابع اسم اشاره«المکان»ومفرده « تکسیر»مکسر 

 

 «/.....ال»المُعجم )اسم ، مفرد، مذکر، اسم مفعول گروه دوم، معرفه به 

 آورد درد به: آلمََ

 (یُؤلمُِ: مضارع)

 «.کندمي درد پایم: تُؤلِمنُي رِجلْي»

 (یشَتاقُ : مضارع) شد مشتاق: اِشتْاقَ

 مادرم ای: أمُّاهُ

 پسرکم: بنَُيَّ

 دخترکم: بُنَیَّتي

 کرد عبادت: تَعبََّدَ

    تلویزیون: اَلتِّلفاز

  داشت آرزو: تَمنََّي

 ( یتََمَنّي: مضارع)

 «اَلْخَیمَۀ: مفرد» چادرها: اَلخْیام

 «اَلْأَرْجُل: جمع» پا: الَرِّجْل

 ها ریگ پرتابِ: الْجَمَراتِ رمَْيُ

 ( حج مراسم در)



 

 

 (یزَورُ : مضارع) کرد دیدار:  ــُـ زارَ

 «کردم دیدار: زُرتُْ»

 تلاش ، دویدن:  اَلسَّعْي

 «اَلْقِممَ: جمع» قلّه: اَلْقِمَّۀ

 بُرد پناه...  به: إلَي لَجَأَ

 (یَمُرُّ: مضارع» کرد گذر:  ـُـ مَرَّ

 صحنه: اَلْـمشَهَد

 : جواب سؤال ها را از ستون دوم مشخص کن  سئْلَِۀِ التّالیۀَِ مِنَ الْعَمودِ الثّانيعَیِّنْ جَوابَ الاَ

)اسم ، مفرد  وابَجَ«(انتَ»)فعل ، امر ،للمخاطب، ثلاثي مزید در باب تفعیل، متعدی ، معلوم/ جمله فعلیه وفاعله ضمیر مستتر عَیِّنْ

 مضاف الیه(«/ ال»معرفه به وهو مذکر، « السؤال»ومفرده « تکسیر») اسم ،جمع مکسر سئْلَِۀِالاَاضافه/ مفعول(»، مذکر، معرفه به 

مجرور /« ال») اسم ، مفرد، مذکر، معرفه به الْعَمودِ )حرف ،جر، عامل( مِنَ صفت مفرد(«/ال»)اسم، مفرد ، مؤنث، معرفه به التّالیَۀِ

 صفت مفرد(/« ال»معرفه به  اسم فاعل گروه اول،) اسم ، مفرد، مذکر،الثّانيبه حرف جر(

 

 تُؤلِمهُا کانتْ الْأُمِّ رِجْلَ :لِأَنَّجواب          ؟النّور جَبَلَ رُقَیَّۀَ وَ عارِف  والِدَةُ تَصعَْدْ لمَْ لِماذا -١

 .کردمي درد مادر پای زیرا - نرفت؟ بالا نور کوه از رقیّه و عارف مادر چرا

)فعل ، مضارع، للغائبۀ، تَصْعدَْ )حرف ، جازمه، عامل( لمَْ  )اسم، پرسشي ، نکره/ مجرور به حرف جر( ماذا ) حرف ، جر، عامل(لِ

)اسم ، مفرد، مؤنث، اسم فاعل گروه اول،  والدَِةُاز نوع اسم ظاهر( « والدَِةُ»ثلاثي مجرد ، متعدی، معلوم/ جمله فعلیه وفاعله  

)حرف ، وَمضاف الیه(  /علم، اسم فاعل گروه اول، معرفه به مذکر)اسم ، مفرد،  عارِف  معرفه به اضافه/ فاعل از نوع اسم ظاهر(

)اسم النّور ) اسم ، مفرد، مذکر ، معرفه به اضافه/ مفعول(جَبَلَ)اسم، مفرد، مؤنث ، معرفه به علم/ معطوف( یَّۀَرُقَ عطف ، غیر عامل(

) اسم ، مفرد، مؤنث، رِجْلَ مشبهۀ بالفعل ، عامل( حرف ،) أَنَّ) حرف ، جر، عامل()لِ مضاف الیه(« / ال»، مفرد ، مذکر ، معرفه به 

، ثلاثي مجرد/ از  ) افعال ناقصه، للغائبۀکانتْ مضاف الیه(« / ال»)اسم ، مفرد ، مؤنث ، معرفه به  الْأُمِّ معرفه به اضافه/ اسم أنَّ(

ر باب إفعال، متعدی ، معلوم/ جمله فعلیه )فعل ، مضارع، للغائبۀ ، ثلاثي مزید د تُؤلمُِ«( هي» افعال ناقصه واسمه ضمیر مستتر 

 )اسم /ضمیر متصل ،للغائبۀ ، معرفه به ضمیر/ مفعول ( هاوخبر کانت از نوع فعلیه(« هي»وفاعله ضمیر مستتر 

 



 

 

 الـمَطارِ    فِي اَلحُجّاجَ یشُاهدِونَ؟          جواب: الأْسُرَةِ أَعْضاءُ کانَ ماذا -٢

 را فرودگاه در حاجیان - دیدند؟ مي چیزی چه خانواده اعضای  

از نوع « أَعْضاءُ »مجرد/ از افعال ناقصه واسمه  يافعال ناقصه، للغائب ، ثلاث) افعال ناقصه کانَ  مفعول، نکره/ ياسم، پرسش)اماذ

 ( اسم ظاهر(از نوع « کان»اسم وهو مذکر ، معرفه به  اضافه/ « العضو»ومفرده  «یرتکس») اسم ، جمع ، مکسر  أعضاءُاسم ظاهر( 

) فعل ، مضارع، للغائبینَ، ثلاثي مزید در باب مفاعلۀ ، یشُاهدِونَ  ) (یهمضاف ال« / ال») اسم ، مفرد ، مؤنث ، معرفه به الْأُسرةَِ 

 کان از نوع جمله فعلیه(»وخبر   « واو»متعدی ، معلوم/ جمله فعلیه وفاعله ضمیر بارز

 

 التِّلفازِ               أَمامَجواب:                            الْأَسرَةِ؟ أَعْضاءُ جَلسََ أَینَ -٣

 تلویزیون برابر در - نشستند؟ کجا خانواده اعضای   

از نوع اسم « اعضاء»فاعله  یهمجرد، لازم ، معلوم/ جمله فعل ي،للغائب ، ثلاث ي) فعل، ماضجَلَسَ  ) اسم ، پرسشي، نکره/ قید( ینَأَ

) اسم  الْأُسرَْةِوهو مذکر ، معرفه به اضافه / فاعل از نوع اسم ظاهر(« العضو»ومفرده  «یرتکس»جمع ، مکسر ) اسم ، أعَضاءُ ظاهر( 

 (یهمضاف ال« / ال»، مفرد ، مؤنث ، معرفه به 

 

      مُرتَفِعاً یَکونُجواب :                                جَبَلُ النّور؟  یَکونُ یفَکَ

 . باشديبلند م - باشد؟يکوه نور چگونه م  

 « حال»دارد اما اگر قبل فعلي غیر از افعال ناقصه قرار بگیرد خبر مقدم قبل از افعال ناقصه بیاید نقش « کیف»اگر نکته:

 حال وجدت ایرانَ      کیفمي باشد؛ 

مجرد/ از  يافعال ناقصه، للغائب ، ثلاث) افعال ناقصه  یَکونُاز نوع مفرد(   «یکون»نکره،/ خبر مقدم  ي،) اسم، پرسشیفَکَ -۴

) اسم ، مفرد ، مذکر، النّور ) اسم، مفرد ، مذکر ، معرفه به اضافه/ اسم یکونُ ( جَبَلُاز نوع اسم ظاهر( « جَبَلُ»افعال ناقصه واسمه 

 مضاف الیه(«/ ال»معرفه به 

 الأُسرةَِ           والِداجواب:                 یَبْکي؟ کانَ مَنْ -۵

 خانواده مادر و پدر - کرد؟مي گریه کسيچه

« هو»ضمیر مستتر  مجرد/ از افعال ناقصه واسمه ي) افعال ناقصه افعال ناقصه، للغائب ، ثلاثکانَ ) اسم، پرسشي، نکره/ مبتدا ( مَنْ

  از نوع فعلیه(« کان»و خبر « هو» وفاعله ضمیر مستتر) فعل ، مضارع ، للغائب، ثلاثي مجرد، لازم ، معلوم/ جمله فعلیه یبَْکي



 

 

 

 )بدانید( إعـلَمـوا

 «واو») فعل ، امر ، للمخاطبینَ ، ثلاثي مجرد، متعدی، معلوم/ جمله فعلیه وفاعله ضمیر بارز متصل  عـلَمـواإ

 )قید حالت(اَلحْالُ

 «/ .....ال») اسم ، مفرد ، مؤنث / مذکر، معرفه به  اَلحْالُ

 است؟ کسانیسه جمله  نیا ۀمترج ایآ

 . دمیرا د يخوشحال پسرِ           وَلدَاً مَسْروراً.  تُیْ. رأََالف

) اسم ، مفرد، مذکر ولََداً «(ت») فعل ، ماضي ،للمتکلم وحده، ثلاثي مجرد ، متعدی ، معلوم/ جمله فعلیه وفاعله ضمیر بارز یتُْرأََ  

 صفت مفرد( اسم مفعول گروه او، نکره/ ،) اسم ، مفرد، مذکر مَسْروراً ، نکره/ مفعول(

 

 .دمیخوشحال را د پسرِ        الْوَلدََ الْـمسَرْورَ. تُی. رأََب

اسم ، مفرد، مذکر وَلدَ) ال«( ت»بارز  یروفاعله ضم یه، معلوم/ جمله فعل یمجرد ، متعد ي،للمتکلم وحده، ثلاث ي) فعل ، ماضیتُ رأََ

 صفت مفرد(       /«ال»معرفه به اسم مفعول گروه اول،   ) اسم ، مفرد، مذکر ،الْـمسَْرورَ.  مفعول(  /«ال»معرفه به ، 

 .دمیرا خوشحال د پسر             الْوَلَدَ مَسْروراً. تُی. رأََج

) اسم ، مفرد، مذکر الولََد«( ت»بارز  یروفاعله ضم یه، معلوم/ جمله فعل یمجرد ، متعد ي،للمتکلم وحده، ثلاث ي) فعل ، ماض یتُرأََ

 (      حال نکره/ اسم مفعول گروه اول،) اسم ، مفرد، مذکر ،.  اًمَسْرورَمفعول( «/ ال»، معرفه به 

 دارند؟  يب چه نقش ۀالف، و اَلْـمَسرورَ در جمل جملۀ در مسروراً

  همان نقش را دارد؟ زیج ن ۀمسَروراً در جمل اآی

حالتِ « مسَروراً»سوم  ۀ، و در جمل«اَلْولََد»صفتِ « الـمَسرورَ»دوم  ۀ، و در جمل«ولََد»صفتِ « مَسروراً» ۀاوّل کلم ۀجمل در

 است. « اَلْولََد»

 

                   ┄┄❅❅┄┄ 

 الفرحۀُ   دخترِ خوشحال رفت  ذَهَبتَِ الْبِنتُ



 

 

) اسم ، مفرد،  الْبنِتُ از نوع اسم ظاهر(« الْبنِتُ »وفاعله  یهفعل ، معلوم/ جمله لازممجرد ،  ي، ثلاثللغائبۀ، ي) فعل ، ماض ذَهَبتَِ

 مفرد(صفت «/ال») اسم ، مفرد، مؤنث، معرفه به الْفَرِحۀَُ فاعل از نوع اسم ظاهر( «/ ال»مؤنث، معرفه به 

 حال)قد حالت(    رفت  يخوشحالبا دختر     الْبِنتُ فَرِحَـۀً.  ذَهَبتَِ

) اسم ، مفرد،  الْبنِتُاز نوع اسم ظاهر( « الْبنِتُ »وفاعله  یهمجرد ، لازم ، معلوم/ جمله فعل ي،للغائبۀ، ثلاث ي) فعل ، ماضذَهَبتَِ 

 ) اسم ، مفرد ، مؤنث ، نکره / حال.فرَِحَـۀًفاعل از نوع اسم ظاهر( «/ ال»مؤنث، معرفه به 

 . شوديو مرجع حال نقش حساب نم در جمله اول موصوف و در جمله دوم مرجع حال است، اما موصوف البنتُ

  فاعل ⏪البنتُ درهر دو جمله: نقش

                   ┄┄❅❅┄┄ 

 يو در عرب« حالت دیق» يدر فارس يکلمات نیچن به .دهندياسم را هنگام وقوع فعل نشان م کیکلمات در جمله، حالتِ  يبرخ

 . مییگويم« حال»

 منصور فعالانه در کشتزار کار مي کند      .ـطـاًینَـشـي الْـمزَرَعۀَِ مَـنـصورٌ فِ اِشتَغَلَ

 مانند: آید؛يجمله م یدر انتهاحالت  یدقاز اوقات  یاریبس يدر زبان عرب       حالت( دیمرجع حال            حال )ق        

از نوع اسم ظاهر( «  مَـنـصورٌ  » وفاعله یهجمله فعل ) فعل، مماضي ، للغائب، ثلاثي مزید در باب إفتعال، لازم، معلوم/اِشتَغَلَ

) اسم ، مفرد، مؤنث ، الـْمَزرَعَۀِ ) حرف ،جر، عامل(يفِ فاعل از نوع اسم ظاهر( «/ علم») اسم ، مفرد، مذکر، معرفه به مَـنـصورٌ

 اسم ، مفرد، مذکر ، نکره/ حال() .یـطـاًنَـشـ مجرور به حرف جر( /« ال»،معرفه به  اسم مکان

 

 مهندس جوان با لبخند در کارخانه ایستاد بْتسَِماً. الْـمهُنَدِسُ الشّابُّ في الْـمَصنَعِ مُ وَقَفَ

) اسم ،  الْـمُهَندِسُ از نوع اسم ظاهر( « المهندسُ» وفاعله یهمجرد ، لازم ، معلوم/ جمله فعل ي،للغائبۀ، ثلاث ي) فعل ، ماضوَقَفَ

، اولاسم ، مفرد ، مذکر، اسم فاعل گروه الشّابُّ) فاعل از نوع اسم ظاهر(« / ال» مفرد ، مذکر، اسم فاعل گروه دوم، معرفه به

مجرور به حرف /« ال») اسم ، مفرد، مؤنث ، اسم مکان ،معرفه به الْـمَصنعَِ ) حرف ،جر، عامل(  في صفت مفرد(/« ال»معرفه به 

 ل(نکره /حا) اسم ، مفرد ، مذکر، اسم فاعل گروه دوم،مُبْتسَِماًجر(  

 

 بازیکنان ایراني از مسابقه با لبخند باز گشتند          .نَیرَجَعوا مِنَ الْـمُسابَقۀَِ مَبتْسَِم ونَیّرانیالْإ الَلّاعِبونَ



 

 

) اسم ، جمع ، مذکر، سالم، معرفه به یرانیّونَالْإ مبتدا(  «/ ال») اسم ، جمع ، مذکر، سالم، اسم فاعل گروه اول، معرفه به الَلّاعِبونَ

) نَ مِ(« واو»ضمیر ارز متصل  وفاعله یهمجرد ، لازم ، معلوم/ جمله فعل ي، ثلاثبینَ،للغائ ي) فعل ، ماض رَجَعوا صفت مفرد(«/ ال»

) اسم ، جمع ، مذکر،  .ینَمَبْتسَِممجرور به حرف جر( «/ ال») اسم ،/ مصدر، مفرد ، مؤنث ، معرفه به لْـمسُابَقۀَِ حرف ،جر، عامل(ا

 نکره/ حال( ،دومسالم، اسم فاعل گروه 

 

 به گردشي علمي پرداختند لبخند زنان این دودختر، در اینترنت     .نِیبْتسَِمتَفي الْإنتِرنِت مُ ۀ یَّالْبنِتانِ قامَتا بِجَولَْۀِ عِلْم هاتانِ

پرداخت، مشغول شد، انجام داد، اقدام کرد ـ »  یبه معنا یببه ترت« بـ»همراه حرف جر «  يقام ـ جاء /أت» ینکته: فعل ها

 باشند يم« آورد

تابع اسم « / ال»)اسم، مثني، مؤنث، معرفه به الْبنِتانِ ) اسم ، اشاره ، للقریب، مثني، مؤنث، معرفه به اسم اشاره،/ مبتدا(هاتانِ

 «(هاتانِ»خبر برای « ا»مله فعلیه وفاعله ضمیر بارز متصل)فعل، ماضي، للغائبتینِ، ثلاثي مجرد، لازم ، معلوم/ جقامتَا اشاره(

في  صفت مفرد() اسم، مفرد، مؤنث، نکره/  یَّۀ لْمعِ ) اسم، مفرد، مؤنث، نکره/ مجرور به حرف جر(جَولَْۀِ)حرف، جر، عامل(بِ

اسم فاعل  ،، ؤنث، ممثني) اسم ،  .ینِمَبْتسَِمتَ مجرور به حرف جر(«/ال»)اسم ، مفرد ، مذکر، معرفه به  الْإنتِرنتِ)حرف، جر، عامل(

 گروه دوم، نکره/ حال(

 حال با مرجع حال مطابقت دارد. دینیب يکه م همانطور

 حال: الْـمُهَندسُِ / حال: مَبْتَسِماً مرجع

 نَیحال: اَللّاعِبونَ / حال: مَبتْسَِم مرجع

 نِیحال: هاتانِ الْبِنتانِ/ حال: مَبْتَسِمتَ مرجع

 

 خودت را بیازما : در جمله های زیر حال را مشخص کن         .یَۀِفي الْجُمَلِ التّال« الحْالَ» یِّنِإختَبرِ نَفسَکَ: عَ

)اسم، مفرد ، نَفسَ «(انتَ»)فعل ، امر ، مخاطب، ثلاثي مزید در باب إفتعال ، متعدی ، معلوم/ جمله فعلیه وفاعله ضمیر مستترإختبَِر

)فعل ، امر ، مخاطب،  یِّنِعَ ) اسم/ضمیر متصل للمخاطب، معرفه به ضمیر/ مضاف الیه(كَمفعول( «/ ضافها»مؤنث، معرفه به 

معرفه  مذکر،/اسم ، مفرد ، مؤنث«.)الحْالَ«( »انتَ»مستتر یروفاعله ضم یه، معلوم/ جمله فعل ی، متعد تفعیلدر باب  یدمز يثلاث

«/ ال»وهي مؤنث ، معرفه به « الجملۀ»ومفرده « تکسیر»)اسم ، جمع ، مکسر الْجُمَلِ ) حرف، جر، عامل(في مفعول( «/ال»به 

   صفت مفرد(«/ال»)اسم ، مفرد ، مؤنث، معرفه به .یَۀِالتّالمجرور به حرف جر( 

 



 

 

 شدند. یماو سوار هواپ یدندبه فرودگاه رس یربا تاخ مسافران      وَ رَکِبـا الطّائرَِةَ. ینِالْـمَطارِ مُتَأَخِّرَ يوصََلَ الْـمسُافِرانِ إلَ -١

 متَُأَخِّرَینِ: حال المسافرانِ،: حال مرجع️⬅

) اسم ، الْـمسُافرِانِ از نوع اسم ظاهر( « الْـمسُافرِانِ  ») فعل ، ماضي ، للغائب، ثلاثي مجرد، لازم ، معلوم/ جمله فعلیه وفاعلهوصََلَ

)اسم ، مفرد، مذکر، الْـمَطارِ ) حرف ، جر، عامل(يإلَفاعل از نوع اسم ظاهر(«/ ال»مثني، مذکر ، اسم فاعل گروه دوم، معرفه به 

) حرف وَ)اسم ، مثني ، مذکر، اسم فاعل گروه دوم ، نکره/حال مفرد(  ینِمُتَأَخِّرَ مجرور به حرف جر(«/ ال»اسم مکان، معرفه به 

) لطّائرَِةَا«(ا»ضمیر بارز متصل وفاعله  یه، معلوم/ جمله فعل متعدیمجرد،  ي، ثلاثینِ، للغائب ي) فعل ، ماض رکَِبـا،عطف، غیر عامل(

 مفعول(«/ ال»اسم ، مفرد ، مؤنث ، اسم فاعل گروه اول ، معرفه به 

 

 وَ تسُاعدُِ أُمَّها. یَۀًتَجتهَدُِ الطّالبَِۀُ في أَداءِ واجِباتهِا راض -٢

 .کنديو به مادرش کمک م کنديتلاش م یخود با خشنود یفدختر در انجام تکال آموزِدانش

  راضیَۀً: حال الطّالِبَۀ،: حال مرجع️⬅

) الطّالِبۀَُ  از نوع اسم ظاهر(« الطّالبَِۀُ) فعل ، مضارع، للغائبۀ، ثلاثي مزید در باب إفتعال، لازم، معلوم/ جمله فعلیه وفاعله  تَجتهَِدُ

........ ) اسم.) حرف ، جر، عامل(  أَداءِفيفاعل از نوع اسم ظاهر( «/ ال»اسم ، مفرد ، مؤنث ، اسم فاعل گروه اول ، معرفه به 

مضاف الیه( «/ اضافه») اسم ، جمع ، مؤنث ، سالم، اسم فاعل گروه اول، معرفه به  واجِباتِمعرفه به اضافه/ مجرور به حرف جر( 

) حرف ، عطف ، وَ ) اسم ، مفرد ، مؤنث ، نکره ،/ حال مفرد(یَۀًراض(  یهمضاف ال /میر، معرفه به ضغائبۀلمتصل ل یر) اسم/ضم ها

 أُمَّ «(هي»ضمیر مستتر وفاعله یه، معلوم/ جمله فعلمتعدی، مفاعلۀدر باب  یدمز ي) فعل ، مضارع، للغائبۀ، ثلاثتُساعِدُ غیر عامل(

 (  یهمضاف ال /یر، معرفه به ضمۀمتصل للغائب یر) اسم/ضم ها.مفعول( «/ اضافه»معرفه به ) اسم ، مفرد ، مؤنث ، )

 

 .کننديم یقخود را تشو ةبرند یم( تی)شاد يتماشاگران با خوشحال امروز .ینَالْفائِزَ فَرِح یقَهُمُالْمُتَفَرِّجونَ فَر یشَُجِّعُ -٣

 حال: فَرِحینَ الْمتفرِّجونَ،: حال مرجع ️⬅

از نوع اسم ظاهر( « الْمتَُفَرِّجونَ »وفاعله  یهمعلوم/ جمله فعل ی،، متعدتفعیلدر باب  یدمز يفعل ، مضارع، للغائبۀ، ثلاث) یشَُجِّعُ

) اسم ، مفرد، مذکر، یقَ فَرفاعل از نوع اسم ظاهر( ««/ ال») اسم، جمع، مذکر سالم، اسم فاعل گروه دوم، معرفه به الْمتَُفَرِّجونَ 

) اسم ، مفرد، مذکر، اسم فاعل الْفائِزَ (یهمضاف ال /یر، معرفه به ضمینَمتصل للغائب یر) اسم/ضم همُُ مفعول(«/ اضافه»به  معرفه

 ) اسم ، جمع ، مذکر ، سالم، نکره / حال مفرد(ینَفَرِح صفت مفرد(« / ال»گروه اول، معرفه به 

 



 

 

 . خواننديآموزِ دختر با جدیتّ درسهایشان را مدانش دو                   .ینِاَلطَّالِبتَانِ تَقْرَآنِ دُروسَهُما مُجِدَّتَ -۴

 مُجِدَّتَینِ : حال اَلطّالبتَانِ،: حال مرجع️⬅

) فعل ، مضارع، للغائبتینِ، ثلاثي مجرد، متعدی، تَقْرَآنِ مبتدا(/« ال») اسم ، مثني ، مؤنث،اسم فاعل گروه اول، معرفه بهاَلطَّالبَِتانِ 

« الدرس»، ومفرده « تکسیر») اسم ، جمع ، مکسر دُروسَ وخبر برای الطالبتانِ(« ا»جمله فعلیه وفاعله ضمیر بارزمتصل /معلوم 

،  ي)اسم ، مثن) .ینِمُجِدَّتَ( یهمضاف ال /یرمعرفه به ضم تینِ،متصل للغائب یر) اسم/ضمهُما  مفعول(«/ ضافه»وهو مذکر، معرفه به 

 نکره/حال مفرد( ، اسم فاعل گروه دوم ،ؤنثم

 

 

                   ┄┄❅❅┄┄ 

 عموما نکره  حال

 کند مثل احدٌ، کلُّ انسان و... . يکه بر عموم دلالت م ینکره ا ایال، مضاف به معرفه( است  یمعرفه )علم، دارا ایصاحب حال،  و

 ٢اعـلَمـوا حال

 جمله مربوط به معرفه هیجمله حال                     

 د؛یآيم ریضم کیو به دنبال آن  «هیواو حال»همراه با حرف  هیّاسم ۀحالت به صورت جمل دیق يگاه

 

 .کرديمحصول را جمع م کهيدر حال یدم،کشاورز را د    الْـمَحصولَ. جمعَُیَالْفَلّاحَ وَ هوَ  تُی. رأََالف

) اسم ، مفرد، مذکر، الْفَلّاحَ(«  ت»بارز  یروفاعله ضم یه، معلوم/ جمله فعل ید، متعدجرم يللمتکلم وحده، ثلاث يفعل ، ماض)یتُرأََ

 ) اسم / ضمیر منفصل، للغائب، معرفه به ضمیر / مبتدا(هوَ ) حرف ، حالیه، غیر عامل(وَ مفعول(«/ ال»اسم مبالغۀ ، معرفه به 

) .الْـمحَصولَ «(هو»وخبر برای « هو»مستتر) فعل ، مضارع، للغائبۀ ، ثلاثي مجرد، متعدی، معلوم/ جمله فعلیه وفاعله ضمیر یَجمعَُ

     مفعول(«/ ال»اسم ، مفرد، مذکر، اسم مفعول گروه اول، معرفه به 

 جمله باشد  وسطداریم که در حالیه « واو»نکته: زماني 

 

 است. دو درخت نشسته یانم کهيدر حال بینم،يقاسم را م  .نِیالشَّجَرَتَ نَیْ. أُشاهِدُ قاسِماً وَ هُوَ جالسٌِ بَب



 

 

) قاسِماً  «(انا»یر مستتر وفاعله ضم یهجمله فعل ) فعل ، مضارع للمتکلم وحده، ثلاثي مزید در باب مفاعلۀ ، متعدی ، معلوم/أُشاهِدُ

عرفه به ) اسم / ضمیر منفصل، للغائب، مهوَ ) حرف ، حالیه، غیر عامل(و« علم»، معرفه به  فاعل گروه اولاسم ، مفرد، مذکر، اسم 

 «اضافه») اسم ، مفرد ، معرفه به یْنَبَ نکره/ خبر از نوع مفرد (اسم ، مفرد، مذکر، اسم فاعل گروه اول ، ) جالسٌِ  ضمیر / مبتدا(

 مضاف الیه(«/ ال») اسم ، مثني، مؤنث، معرفه به .ینِالشَّجَرَتَقید( /

 

 

 خودت را بیازما : آیه های کریمه را ترجمه کن سپس حال را مشخص کن «.الحْالَ» نِیِّختَبرِ نَفسَکَ: تَرْجمِِ الْآیاتِ الْکَریمَۀَ، ثمََّ عَإ

  

)اسم، مفرد ، نَفسَ «(انتَ»)فعل ، امر ، مخاطب، ثلاثي مزید در باب إفتعال ، متعدی ، معلوم/ جمله فعلیه وفاعله ضمیر مستترإختبَِر

)فعل ، امر ، مخاطب، ) تَرْجمِِ خاطب، معرفه به ضمیر/ مضاف الیه() اسم/ضمیر متصل للمكَمفعول( «/ اضافه»مؤنث، معرفه به 

) اسم، الْکَریمَۀَ، مفعول(«/ ال») اسم ، جمع، مؤنث سالم، معرفه به الْآیاتِ«(  انتَ»مستتر یروفاعله ضم یه، معلوم/ جمله فعل یمتعد

،  تفعیلدر باب  یدمز ي)فعل ، امر ، مخاطب، ثلاث یِّنِعَ )حرف ، عطف ، غیر عامل(ثمََّ صفت مفرد(«/ال»مفرد، مؤنث، معرفه به 

 مفعول( «/ال»معرفه به  مذکر،/اسم ، مفرد ، مؤنث«.)الحْالَ«( »انتَ»مستتر یروفاعله ضم یه، معلوم/ جمله فعل یمتعد

 و ناتوان آفریده شده است. ضعیف انسان و: ترجمه        ٢8: اَلنِّساء  ﴾ضَعیفاً الْإنسانُ خلُِقَ وَ ... ﴿ -١

 ضَعیفاً : الحْالَ️⬅

)  الْإنسانُ از نوع اسم ظاهر(« الانسان») فعل ،ماضي، للغائب، ثلاثي مجرد، متعدی ، مجهول/ جمله فعلیع ونائب فاعله خُلِقَ وَ... ﴿

   (  ﴾حال مفرد/ نکره ،اسم ، مفرد، مذکر) ضَعیفاًنائب فاعل از نوع اسم ظاهر( « / ال»اسم ، مفرد، مذکر، معرفه به 

 

 یدکه شما برتر هست ينباشید در حال ینترجمه: و سست نشوید و اندوهگ     ﴾وَلاتَهِنوا وَ لا تَحْزَنوا وَ أَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ... ﴿

 الْأَعْلَوْنَ  أنَتمُُ: الحْالَ️⬅

 الافضلون / الافضلینَنکته: اسم تفضیل مذکر را میتوان به شکل جمع مذکر سالم نیز جمع بست مثال: 

 

) فعل، مضارع، للمخاطبینَ، ثلاثي مجرد، لازم، معلوم/ جمله فعله تَهِنوا لا) حرف، نهي، عامل( ) حرف، ابتدا، غیر عامل(وَ ... ﴿ -٢

 يثلاث ینَ،) فعل، مضارع، للمخاطب حْزنَواتَعامل(  ي،) حرف، نهلاعامل(  یر) حرف، ابتدا، غوَ « (واو»وفاعله ضمیر بارز متصل 



 

 

) اسم / ضمیر منفصل ،  أنَتمُُ) حرف ، حالیه، غیر عامل(  وَ« ( واو»بارز متصل  یرمجرد، لازم، معلوم/ جمله فعله وفاعله ضم

  ﴾خبر از نوع مفرد(«/ال»اسم ، جمع ، مذکر ، سالم، اسم تفضیل ، معرفه به ( الْأَعْلَونَْ) للمخاطبینَ،معرفه به ضمیر/ مبتدا

 

 ٢١٣: الَْبَقَرَة ﴾نَیمُبشَِّر نَالنَّبیّی اللّهُ فَبَعَثَ واحدَِةً أمَُّۀً النّاسُ کانَ﴿ -٣

 نَ مُبشَِّری: الحْالَ️⬅             بودند و خداوند پیامبران را مژده دهنده فرستاد. گانهی ي: مردم امتترجمه

) اسمِ جمع، مذکر،  النّاسُ از نوع اسم ظاهر(«  النّاسُ» ) افعال ناقصه، ماضي، للغائب، ثلاثي مجرد/ افعال ناقصه واسمهکانَ﴿

اسم  ) اسم ، مفرد، مؤنث، )واحدَِةً«( کان») اسم ، مفرد، مؤنث، نکره،/ خبر  أمَُّۀًاز نوع اسم ظاهر( « کان»اسم «/ ال»معرفه به 

، معلوم/ جمله  متعدیمجرد،  ي، للغائب، ثلاث ي) فعل ، ماضعثََ )حرف ، عطف، غیر عامل(بَفَ صفت مفرد( نکره،/فاعل گروه اول،

) اسم، جمع ،  نَالنَّبیّیفاعل از نوع اسم ظاهر(«/ علم») اسم ، مفرد ، مذکر، معرفه به  اللّهُاز نوع اسم ظاهر( « اللّهُ»وفاعله  یهفعل

 ﴾د( نکره،/ حال مفر) اسم، جمع ، مذکر، سالم، نَیمُبشَِّرمفعول( «/ ال»مذکر، سالم، معرفه به 

 

 ٢8 و ٢٧: اَلْفَجْر ﴾ۀًیَّمَرضِ ۀًیَرَبِّکِ راضِ إلَِي ارْجعِي ۝النَّفسُْ الْمُطْمَئِنَّۀُ  تهَُایَّأَ ای﴿ -۴

 پروردگارت بازگرد. یخدا )خشنود و خداپسند( به سو یخود و خوشنود ینفس آرام، با خشنود ی: اترجمه

 ۀً یَّ، مَرضِ ۀًراضِیَ: الحْالَ️⬅

«/ ال») اسم ، مفرد، مؤنث، معرفه به النَّفسُْ ) حرف ، تنبیه ، غیر عامل(هَایَّۀ)اسم ، نکره / منادی ( أَ غیر عامل() حرف ، ندا، یا﴿

) فعل ، امر ، مخاطب ، ثلاثي مجرد، لازم ، ارْجعِيصفت مفرد(«/ ال») اسم ، مفرد، مؤنث، معرفه به  ) الْمُطْمئَنَِّۀُ  «( أیۀ»تابع 

مجرور «/ اضافه») اسم، مفرد، مذکر، معرفه به  ربَِّ )حرف ، جر، عامل( إلَِي «(ی»ضمیر بارز متصل اعلهوف یهجمله فعل معلوم/

) اسم، مفرد ، مؤنث ، اسم فاعل گروه اول، یَۀًراضِ( یهمضاف ال /یر، معرفه به ضمۀمتصل للمخاطب یر) اسم/ضم كِبه حرف جر(

 ﴾صفت مفرد(  /اسم فاعل گروه اول، نکره/ حال مفرد) اسم، مفرد ، مؤنث ، یَّۀًمَرضِ نکره/ حال مفرد(

 

 ۵۵: اَلْمائدَِة ﴾الزَّکاةَ وَ همُ راکِعونَ ؤتونَیُ الصَّلاةَ وَ  مونَیقیُ نَیآمنَُوا الَّذ نَالَّذی وَ رَسُولُهُ وَ هُاللّ کمُُوَلیُّ إنَّما﴿ -۵

و زکات  دارنديکه نماز بر پا م ياند: کسانآورده مانیهستند که ا يو کسان امبرشی: سرپرستِ شما تنها خداوند و پترجمه

 .دهنديم

 راکِعونَ  همُ: الحْالَ️⬅



 

 

) ضمیر  مبتدا( کمُُ« / اضافه») اسم ، مفرد، مذکر، معرفه به وَليُّ ) حرف ، کافه، غیر عامل( ) حرف ، مشبهۀ بالفعل، عامل(ماإنَّ﴿

)حرف، وَ خبر از نوع مفرد(«/ علم»اسم ، مفرد ، مذکر، معرفه به  )اللّهُمتصل ،للمخاطبینَ، معرفه به ضمیر/ مضاف الیه(/

) اسم/ضمیر متصل ،للغائب، معرفه به ضمیر/ مضاف هُمعطوف(«/اضافه»اسم ، مفرد ، مذکر، معرفه به ) سوُلُرَ ،عطف،غیر عامل(

) فعل، ماضي، للغائبینَ ، آمَنُوا معطوف( )اسم، موصول ، جمع ، مذکر، معرفه به موصول/ینَالَّذ ) حرف ، عطف ، غیر عامل(وَ الیه( 

اسم، موصول ، جمع ، مذکر، معرفه به ) ینَالَّذ «( واو»بارز  یروفاعله ضم یهجمله فعل ثلاثي مزید در باب إفعال، لازم، معلوم/

  «واو»متصلبارز  یرضموفاعله  یهجمله فعل ) فعل، مضارع، للغائبینَ ، ثلاثي مزید در باب إفعال، متعدی، معلوم/ یُقیمونَموصول/

 یدمز ي، ثلاث ینَمضارع، للغائب ) فعل ، یُؤتونَ )حرف ، عطف ، غیر عامل(وَ مفعول( «/ ال») اسم ، مفرد، مؤنث، معرفه به  الصَّلاةَ

) اسم ، مفرد، مؤنث، معرفه به الزَّکاةَ  معطوف(/«  واو»بارز متصل یروفاعله ضم یهمعلوم/ جمله فعل ی،در باب إفعال، متعد

) اسم ، جمع، مذکر  راکِعونَ) اسم/ضمیر متصل ،للغائبینَ، معرفه به ضمیر/ مبتدا( همُ  ) حرف ، حالیه، غیر عامل( وَمفعول( «/ ال»

 ﴾سالم، اسم فاعل گروه اول، نکره/ خبر از نوع مفرد(

 )وَهَنَ( دیلا تهَنِوا: سُست نشو -١

 (يآت) دهندي: مؤتونَیُ -٢

 ٢۵صفحه 

 ین : تمرین ها التمار

 « /....ال»وهو مذکر، معرفه به « التمرین»مفرده « تکسیر»التمارین) اسم، جمع، مکسر

وَ فعْلٌ مُضارِعٌ وَ  مَکان  وَ اسمُْ مُبالغَۀ  وَ فعْلٌ ماض  نوعَُ الکَلِماتِ: اسمُِ فاعِل  وَ اسمُْ مَفعول  وَ اسمُْ)عَیِّنْ نوعََ الکَلِماتِ التَّي تحَتهَا خَطٌّ. 

 (مَصدَْرٌ وَ حَرْفُ جَرٍّ وَ ...

نوع کلماتي که در زیر آن ها خطي وجود دارد مشخص کن ) نوع کلمه ها یعني اسم فاعل ، اسم مفعول، اسم مبالغه، وفعل ماضي 

 ومضارع ومصدر وحرف جر و...

) اسم ، مفرد، نوَعَ«( انتَ»مستتر یروفاعله ضم یهلوم/ جمله فعل، مع ی، متعد یلدر باب تفع یدمز ي)فعل ، امر ، مخاطب، ثلاثعَیِّنْ

) اسم، موصول، مفرد،  التَّي مضاف الیه(«/ ال») اسم، جمع، مؤنث ، سالم، معرفه به  الکَلِماتِ مفعول(«/ اضافه»مذکر، معرفه به 

معرفه به  ۀ،متصل ،للغائب یر) اسم/ضماهَقید(« / اضافه»)اسم ، مفرد، ، معرفه به  تحتَمؤنث ، معرفه به موصول/صفت مفرد(

)اسم ، مفرد، مذکر، معرفه به  نوَعُ ) اسم مفرد، مذکر، نکره/ مبتدای مؤخر(خَطٌّ خبر مقدم (« تحتها»مضاف الیه و /یرضم

خبر از نوع )اسم ، مفرد، مذکر، نکره/  اسمُِ(  یهمضاف ال«/ ال»جمع، مؤنث ، سالم، معرفه به ) اسم الکَلِماتِمبتدا( «/ اضافه»

)اسم ، مفرد، مذکر، اسمُْ )حرف ،عطف، غیر عامل(وَ) اسم، مفرد، مذکر ، اسم فاعل گروه اول، نکره / مضاف الیه(فاعِل  مفرد(

)اسم ، مفرد، اسمُْعامل(  یر)حرف ،عطف، غو (یهگروه اول، نکره / مضاف ال مفعولاسم، مفرد، مذکر ، اسم مَفعول )  معطوف( نکره/



 

 

)اسم ، مفرد، اسمُْعامل(  یرحرف ،عطف، غ)وَ ( یه، نکره / مضاف المکان) اسم، مفرد، مذکر ، اسم مَکان   عطوف(مذکر، نکره/م

)اسم ، مفرد،  فعْلٌعامل(  یر)حرف ،عطف، غ وَ ) اسم / مصدر ، مفرد ، مؤنث ، نکره/ مضاف الیه(مُبالغَۀ  مذکر، نکره/معطوف(

)اسم ،  فعْلٌعامل(  یر)حرف ،عطف، غ  وَ(صفت مفردنکره/ ،اسم فاعل گروه اول،کر،)اسم ، مفرد، مذ ماض مذکر، نکره/معطوف( 

عامل(  یر)حرف ،عطف، غوَ  (صفت مفردنکره/،اسم فاعل گروه دوم،)اسم ، مفرد، مذکر،  مُضارِعٌمفرد، مذکر، نکره/معطوف( 

)  جَرٍّ معطوف(اسم ، مفرد، مذکر ،نکره/ ) حَرْفُعامل(  یرحرف،عطف، غوَ معطوف(  ،نکره/مکان)اسم ، مفرد، مذکر، ،اسم  مَصدَْرٌ

 وَ ...(مضاف الیه( اسم ، مفرد، مذکر ،نکره/

 مُزارِعٌ. هُوَ یسَکُنُ في قَریۀَِ بِطرود بِمحُافَظۀَِ مازندران. إنَّهُ رَجُلٌ صادقٌِ وَ صَبّارٌ وَ مُحتَرَمٌ. « السّیِّدُ مُسلميٌّ » 

او در روستای بطرود در استان مازندران زندگي مي کند . او مردی راستگو وبسیار شکیبا و آقای مسلمي یک کشاورز است .

 مورد احترام است.

« بدل« / علم»معرفه به اسم فاعل گروه دوم ،اسم، مفرد ، مذکر، ) مسُلميٌّ مبتدا(« / ال») اسم، مفرد ، مذکر، معرفه به لسّیِّدُا» 

) اسم/ ضمیر منفصل ، للغائب، معرفه به هُوَ  خبر از نوع مفرد(« / ال»اسم، مفرد ، مذکر، اسم فاعل گروه دوم ،معرفه به مُزارعٌِ) 

خبر از نوع « هو») فعل ، مضارع، للغائب ، ثلاثي مجرد، لازم ، معلوم/ جمله فعلیه وفاعله ضمیر مستتریَسکُنُ ضمیر/ مبتدا( 

) اسم ، مفرد، مؤنث ، بِطرود) اسم ، مفرد، مؤنث، معرفه به اضافه/ مجرور به حرف جر(  قَریَۀِ ) حرف ، جر ، عامل( فيفعلیه( 

 ) اسم/مصدر ، مفرد مؤنث، معرفه به اضافه/ مضاف الیه(حافَظَۀِمُ) حرف ، جر، عامل(بِ  مضاف الیه( « / علم»معرفه به 

) اسم/ضمیر متصل ، للغائب، هُ ) حرف ، مشبهۀ بالفعل، عامل(إنَّ(یهمضاف ال« / علم»مفرد، مؤنث ، معرفه به ) اسم ، مازندران

) اسم ، مفرد، مذکر، اسم فاعل گروه اول، نکره/ صادقٌِ ) اسم،مفرد، مذکر ، نکره/ خبر از نوع مفرد(رَجُلٌمعرفه به ضمیر/ اسم إنَّ(

عامل(  یر) حرف ، عطف ، غوَ، نکره / معطوف( ) اسم ، مفرد، مذکر ، اسم مبالغه صَبّارٌ  ) حرف ، عطف ، غیر عامل(وَ صفت مفرد(

 نکره / معطوف( مفعول گروه دوم، ) اسم ، مفرد، مذکر ، اسم محُتَرَمٌ

 

یّارَتنَا قوفهِمِ فَقالوا: إنَّ سَفي یَوم  مِنَ الأیّامِ شاهدََ جَماعۀًَ مِنَ المسُافِرینَ واقِفینَ أمامَ مسَجدِِ القَریَۀِ. فذََهبََ وَ سَألهَمُ عَن سَبَبِ وُ

 مُعُطَّلَۀٌ.

در روزی از روزها گروهي از مسافران را ایستاده در برابر مسجد روستا دید . پس رفت و از علت ایستادنشان  از آن ها پرسید 

 وگفتند خودروی ما خراب شده است

،جمع ) اسم الأیّامِ ) حرف ، جر، عامل(  مِنَ مجرور به حرف جر() اسم ، مفرد، مذکر ، نکره / یَوم  ) حرف ، جر، عامل(في

) فعل، ماضي ، للغائب ، ثلاثي مزید در شاهدََ مجرور به حرف جر(  /«ال»معرفه به مذکر ،  وهو« الیوم»مفرده « تکسیر»مکسر

) حرف ، مِنَ ) اسم، مفرد، مؤنث، نکره/ مفعول(  جَماعَۀً«( »هو»باب مفاعلۀ ، متعدی ، معلوم/ جمله فعلیه وفاعله  ضمیر مستتر

) اسم، مفرد ،  واقِفینَمجرور به حرف جر( « / ال») اسم، مفرد ، مذکر، اسم فاعل گروه دوم ،معرفه به  المسُافِرینَ جر، عامل( 



 

 

) اسم، مفرد، مذکر، اسم مسَجِدِ  قید(«/ اضافه») اسم ، مفرد، مذکر، معرفه به أمامَ نکره، / حال مفرد( ، اولمذکر، اسم فاعل گروه 

) فعل، ذَهبََ  ) حرف ، جر عامل(فَ مضاف الیه() اسم ، مفرد، مؤنث، معرفه به اضافه/القَریَۀِ مضاف الیه(« / ال»ان، معرفه به مک

فعل، ) سَألَعامل(   یر) حرف ، عطف ، غ وَ« ( هو»ماضي ، للغائب، ثلاثي مجرد، لازم، معلوم/ جمله فعلیه فاعله ضمیر مستتر

) اسم/ضمیر متصل ، للغائبینَ، معرفه به همُ« ( هو»مستتر یرفاعله ضم یه، معلوم/ جمله فعل،متعدیمجرد ي، للغائب، ثلاث يماض

) اسم ، /مصدر، وُقوفِمعرفه به اضافه،/ مجرور به حرف جر( ) اسم، مفرد، مذکر، سَببَِ  ) حرف ، جر، عامل( عَن ضمیر/ مفعول( 

) حرف ، عطف ، فَ مضاف الیه(/یرمعرفه به ضم ینَ،متصل ، للغائب یر) اسم/ضم همِمفرد ، مذکر، معرفه به اضافه/ مضاف الیه( 

) حرف، مشبهۀ إنَّ «(واو»یربارزمتصلفاعله ضم یه، معلوم/ جمله فعلمتعدیمجرد، ي، ثلاثینَ، للغائب يفعل، ماض قالوا) غیر عامل(

معرفه  متکلم مع الغیر،متصل ، لل یر) اسم/ضمنا(   اسم أنَّ/افهمعرفه به اض) اسم ، مفرد، مذکر ، اسم مبالغه ، )ةسَیّارَ بالفعل، عامل(

 خبر أنَّ(، اسم مفعول گروه دوم،  نکره / ؤنث) اسم ، مفرد، م مُعُطَّلَۀٌ.(  یهمضاف ال/یربه ضم

مَوقِفِ  يصَدیقهُُ وَ جرََّ سَیّارَتهَمُ بِالجَرّارةَِ وَ أخَذَها إلَفَاتَّصلََ السّیِّدُ مسُلميٌّ بِصَدیقهِِ مُصَلِّحِ السَّیّاراتِ؛ لِکَي یُصلَِّحَ سَیّارَتهَمُ. وَ جاءَ 

 تَصلیحِ السَّیّارات.

پس آقای مسلمي با دوستش تعمیرکار ماشین ها تماس گرفت؛ تا ماشین آن ها را تعمیر کند ودوستش آمد وما شینشان زا با 

 تراکتور کشید وآن را به ایستگاه تعمیر ماشین ها برد

 ، إتِّصال ، متَّحِد  اتَّصَلَاست ؛ مثال :  إفتعالباشد حتما باب « تّـ»آن حرف دوم ای که هر کلمه 

 

از  السّیِّدُ) فعل ، ماضي ، للغائب، ثلاثي مزید در باب إفتعال، لازم، معلوم/ جمله فعلیه وفاعله اتَّصلََ ) حرف ، عطف، غیر عامل(فَ

) اسم، صدَیقِ) حرف ،جر، عامل(بِ  « بدل« / علم») اسم، مفرد ، مذکر، اسم فاعل گروه دوم ،معرفه به مسُلميٌّ نوع اسم ظاهر(

)  مُصَلِّحِ) اسم/ ضمیر متصل ، للغائب،  معرفه به ضمیر/ مضاف الیه( هِ مجرور به حرف جر( «/ اضافه»مفرد، مذکر، معرفه به 

) لِکَي مضاف الیه(« / ال») اسم، جمع ، مؤنث ، اسم مبالغۀ ، معرفه به سَّیّاراتِالاسم، مفرد، مذکر، اسم فاعل گروه دوم، / بدل ( 

) فعل ، مضارع،منصوب، للغائب، ثلاثي مزید در باب تفعیل، متعدی ، معلوم/ جمله فعلیه وفاعله یُصلَِّحَ  حرف ،ناصبه، عامل( 

معرفه  ینَ،متصل ، للغائب یر) اسم/ضمهمُ اضافه/ مفعول(  ، مؤنث ، اسم مبالغۀ ، معرفه به مفرد) اسم، ة سَیّارَ« ( هو»ضمیر مستتر 

وفاعله  یهجمله فعل) فعل ، ماضي للغائب، ثلاثي مجرد، لازم ، معلوم/  جاءَعامل(  یر) حرف ، عطف، غوَ(  یهمضاف ال/یربه ضم

متصل ،  یر) اسم/ ضمهِ فاعل از نوع اسم ظاهر(  «/ اضافه»ه ) اسم، مفرد، مذکر، معرفه ب صدَیقُاز نوع اسم ظاهر(« صدیق»

، معلوم/  متعدیمجرد،  يللغائب، ثلاث ي) فعل ، ماض جَرَّ) حرف ، عطف ، غیر عامل( وَ( یهمضاف ال /یرللغائب،  معرفه به ضم

متصل ،  یر) اسم/ضمهمُافه/ مفعول(  ) اسم، مفرد ، مؤنث ، اسم مبالغۀ ، معرفه به اض سیارة«(هو»ضمیر مستتر  وفاعله یهجمله فعل

مجرور به «/ ال») اسم، مفرد ، مؤنث ، اسم مبالغۀ ، معرفه به) الجرَّارَةِ) حرف ، جر، عامل(بِ( یهمضاف ال/یرمعرفه به ضم ینَ،للغائب

) فعل ، ماضي ، للغائب، ثلاثي مجرد، متعدی ، معلوم/ جمله فعلیه وفاعله ضمیر مستتر خَذَأ ) حرف عطف ،غیر عامل(وَ حرف جر(

) اسم، مفرد، مذکر، اسم  مَوقِفِ ) حرف ، جر، عامل(يإلَ ( یهمضاف ال/یرمعرفه به ضم ۀ،متصل ، للغائب یر) اسم/ضمها« ( هو»



 

 

)  السَّیّارات. مضاف الیه(«/ اضافه»د، مذکر، معرفه به ) اسم/مصدر، مفرتَصلیحِمجرور به حرف جر(«/ اضافه»مکان، معرفه به 

  (یهمضاف ال« / ال»اسم، جمع ، مؤنث ، اسم مبالغۀ ، معرفه به 

 شغل دوست آقای مسلمي چیست؟            ؟مسُلميٍّ ما مهِنَۀُ صَدیقِ السّیِّدِ -ب

  السَّیّاراتِ مُصَلِّحُجواب: مهنته 

)اسم، مفرد، مذکر، معرفه به صَدیقِ  )اسم،مفرد، مؤنث،معرفه به اضافه،/مبتدای مؤخر(مهِنَۀُمقدم()اسم ، پرسشي، نکره،/ خبر  ما

اسم فاعل گروه دوم  اسم، مفرد، مذکر،  ) مسُلميٍّ مضاف الیه(«/ ال»اسم، مفرد، مذکر، معرفه به )السّیِّدمضاف الیه( «/ اضافه »

 بدل(«/علم»معرفه به،

 

 چند جار ومجرور در متن وجود دارد؟   فيِ النَّصِّ؟کمَ جارّاً وَ مَجروراً -ج

 جواب : تسعۀُ أحرُف  في النصِّ 

 

)اسم، مفرد، مذکر، اسم فاعل گروه اول ، نکره/ تمیز) از بحث ما خارج جارّاً ) اسم، پرسشي، نکره،/ خبر مقدم( کمَ -ج

) النَّصِّ )حرف ، جر، عامل(فِي گروه دوم، نکره / معطوف(، مفرد، مذکر، اسم مفعول )اسممَجروراً )حرف ،عطف، غیر عامل(وَاست(

 مجرور به حرف جر ( «/ ال»اسم ، مفرد، مذکر، معرفه به 

 باشد يمتسعۀُ أحرف  یعنيجا حذف شده که همان جواب  ینتوجه: مبتدا در ا

 

 آقای مسلمي کجا زندگي مي کند؟أینَ یَعیشُ السّیِّدُ مُسلميٌّ؟ -د

 في قَریۀَِ بِطرود بِمحُافَظۀَِ مازندران هُوَ یَسکُنُجواب: 

از نوع اسم  وفاعله السّیِّدُ یهمجرد، لازم ، معلوم/ جمله فعل يیَعیشُ) فعل ، مضارع، للغائب ، ثلاث) اسم ، پرسشي ، نکره،/ قید(  أینَ

مفرد ، مذکر، اسم فاعل گروه دوم ،معرفه  ) اسم،مسُلميٌّ فاعل از نوع اسم ظاهر(« / ال») اسم، مفرد ، مذکر، معرفه به السّیِّدُ ظاهر(

  «بدل« / علم»به 

 

 .یسکلمات، را بنو ینمفرد ا  اُکتبُ مُفرَدَ هذهِ الکَلِمات. -ه

 سیاّرة:سیّارات  یومأیّام:  رَجلُرِجال:  قریۀ:یقُرَ  سیِّد سادَة: 



 

 

 جماعۀ جَماعات:         جرّارة      جَرّارات:  مَوقِف مَواقِف:  صدَیق أصدِقاء:     مُصَلِّح  مُصَلِّحونَ: 

) اسم ف مفرد، مذکر، مُفرَدَ  «(أنتَ») فعل، امر ،للمخاطب، ثلاثي مجرد، متعدی، معلوم/ جمله فعلیه وفاعله ضمیر مستتراُکتبُ -ه

 مضاف الیه( /) اسم ، اشاره، للقریب، مفرد مؤنث ، معرفه به اسم اشارههذهِ اسم مفعول گروه دوم، معرفه به اضافه/ مفعول( 

 تابع اسم اشاره(« / ال») اسم ، جمع ، مؤنث، سالم، معرفه به .الکَلِمات

  

 کلمه ناشناس را در هر مجموعه با بیان دلیل مشخص کن.       ( عَیِّن الکلمۀَ الغریبۀَ في کُلِّ مَجموعۀَ  معََ بَیانِ السَّبَبِ.٢

 چهارشنبه الأربِعاء خویشان الأقرِباء دوستان دوستان     الأحبِّاء الاصدقِاء (1

 سنگ الحَجَر  خاک      التُّراب پرونده         گلِ         المِلفَّ  الطّين   (2

 دندانهاالأسنان           تبرالفَأس شانه ها     چشمها     الأکتافالأعيُن  (3

 سفره غذاالمائِدَة    کبوتر    الحمَامَة        گنجشکالعصُفور       کلاغالغُراب (4

 خون الدَّم    سال العام                     گوشتاستخوان      اللَّحمالعَظم (5

 امروز اليَوم   فرداغَداً            دیروز             أمسِ          چادرهاالخيام (6

 

) اسم، مفرد، الکلمۀَ«(  انتَ»مستتر یروفاعله ضم یه، معلوم/ جمله فعل ی، متعد یلدر باب تفع یدمز ي)فعل ، امر ، مخاطب، ثلاثعَیِّنْ

) اسم، مفرد، لِّ کُ ) حرف ،جر، عامل،(فيصفت مفرد(  «/ال»الغریبۀَ ) اسم، مفرد، مؤنث،معرفه به  مفعول(«/ ال»مؤنث،معرفه به 

)اسمف مفرد، معََ مضاف الیه(  ، نکره، /ل گروه اولاسم مفعو) اسم، مفرد، مؤنث، )  مَجموعَۀ مؤنث، ، نکره، /مجرور به حرف جر( 

) اسم، مفرد، مذکر، معرفه به  السَّببَِ. مضاف الیه(«/اضافه») اسم، مفرد، مذکر، معرفه به بَیانِ قید(«/اضافه»مذکر، معرفه به 

 (یهمضاف ال«/الا»

« تکسر») اسم، جمع، مکسر الأحِبّاء «/   (ال» وهو مذکر ، معرفه به« الصدَیق»ومفرده « تکسیر») اسم، جمع مکسرالاصدِقاء( ١

وهو مذکر ، معرفه به  «قریبال»ومفرده « تکسر») اسم، جمع، مکسر ) الأقربِاء «/  (ال»وهو مذکر ، معرفه به « ومفرده الحبیب

 « / ( ال» ) اسم، مفرد، مؤنث، معرفه به الأربِعاء «/  (ال»

) اسم، مفرد، مذکر، معرفه به  التُّراب «/ (ال»اسم، مفرد، مذکر، معرفه به  ) المِلَفّ «/ (ال») اسم، مفرد، مذکر، معرفه به الطّین( ٢

 «/ (ال») اسم، مفرد، مذکر، معرفه به لحَجَرا «/ (ال»

 «یرتکس») اسم، جمع مکسر)لأکتاف «/   (ال»، معرفه به  ؤنثم يوه «عینال»ومفرده  «یرتکس») اسم، جمع مکسرالأعیُن (٣

) اسم، جمع  الأسنان « / (ال» ) اسم، مفرد، مؤنث، معرفه به ) الفَأس «/   (ال»وهي مؤنث ، معرفه به  «کتفال»ومفرده 

 «/   (ال»وهي مؤنث ، معرفه به  «سِنال»ومفرده  «یرتکس»مکسر



 

 

معرفه ؤنث،) اسم، مفرد، مالحَمامَۀ( «/ ال») اسم، مفرد، مذکر، معرفه به العُصفور «/ (ال») اسم، مفرد، مذکر، معرفه به الغُراب( ۴

 «/ (ال») اسم، مفرد، مؤنث،معرفه به  المائدَِة «/ (ال»به 

) اسم، مفرد، مذکر، معرفه به العام «/ (ال») اسم، مفرد، مذکر، معرفه به  اللَّحم «/ (ال») اسم، مفرد، مذکر، معرفه به العَظم( ۵

 «/ (ال») اسم، مفرد، مذکر، معرفه به الدَّم «/ (ال»

 ) اسم، مفرد، مذکر، معرفه / (أمسِ  «/   (ال»وهي مؤنث ، معرفه به  «خیمۀال»ومفرده  «یرتکس») اسم، جمع مکسریامالخِ( 6

 ( /«ال»به ) اسم، مفرد، مذکر، معرفه الیَوم نکره/ ( ) اسم، مفرد، مذکر،) غَدا

 

 محل اعرابي)نقش( کلماتي که در زیرشان خطي وجود دارد بنویس    خَطٌّ.اُکتبُِ الْمحََلَّ الْعرابيَّ لِلْکَلِماتِ الَّتي تحَتَها 

) اسم،  الْمحََلَّ «(انتَ»مستتر یروفاعله ضم یه، معلوم/ جمله فعل ی، متعد یلدر باب تفع یدمز ي)فعل ، امر ، مخاطب، ثلاثأکتبِ 

) حرف ،جر، لِ  صفت مفرد( «/ال»مذکر، ، معرفه به ) اسم، مفرد،  عرابيَّاالْ مفعول(«/ ال»مفرد، مذکر، اسم مکان، معرفه به 

) اسم ، موصول، مفرد، مؤنث، معرفه به الَّتي مجرور به حرف جر(«/ ال») اسم، جمع ، مؤنث ،سالم، معرفه به لْکَلِماتِعامل(

ر/ مضاف الیه وخبر ) اسم/ضمیر متصل ،للغائب، معرفه به ضمیها قید(«/)اسم، مفرد، معرفه به اضافه تَحتَ موصول/ صفت مفرد(

 اسم، مفرد، مذکر، نکره/ مبتدای مؤخر( )خَطٌّ.مقدم (

 

 ای پروردگار ما در دنیا ودر آخرت به ما نیکي بده﴾   ...حسَنََۀً  الآخرَِةِ فِي وَ حسَنََۀً الدُّنیا فِي آتنِا رَبَّنا...  ﴿ .١

 در نظر بگیرید  فعلیهوجود دارد آن ها را منادا  جمله هایي که در آن ها

 

 مي گویند يدومفعولفعل های  « أعطي ـ آتي ـ منحَ ـ وهبَ ـ رزقَ ـ علَّمَ ـ البسَ ـ جعلَ و..» به فعل های 

)اسم/ضمیر متصل للمتکلم مع الغیر، معرفه به ضمیر/ مضاف  نامنادا(«/ اضافه») اسم، مفرد، مذکر، معرفه به رَبَّ...  ﴿

، للمخاطب ، ثلاثي مزید در باب إفعال، متعدی ، معلوم/ فعل وفاعله ضمیر مستتر  )فعل ، امر ، مخاطبآتِالیه(

)اسم، مفرد، مؤنث، اسم الدُّنیا )حرف ، جر، عامل(فِي مفعول اول( /یرمعرفه به ضم یر،متصل للمتکلم مع الغ یر)اسم/ضم)نا«(أنتَ»

 فيِ) ) حرف ،عطف، غیر عامل(وَ  مؤنث، نکره/ مفعول دوم() اسم، مفرد،  حَسَنَۀً مجرور به حرف جر(«/ ال»تفضیل، معرفه به 

) اسم، مفرد، حسَنَۀًَ  مجرور به حرف جر(«/ ال»معرفه به  فاعل گروه اول، )اسم، مفرد، مؤنث، اسمالآخِرةَِ حرف ، جر، عامل( 

   ﴾ معطوف (مؤنث، نکره/ 

 



 

 

 حق آمد وباطل نابود شد   ﴾الباطِلُ زَهَقَ  و الحَقُّ  جاءَ... ﴿ .٢

) اسم ، مفرد،  الحَقُّ از نوع اسم ظاهر(« الحَقُّ») فعل ، ماضي ، للغائب، ثلاثي مجرد، لازم، معلوم/ جمله فعلیه وفاعله  جاءَ... ﴿

جرد، لازم، م ي، للغائب، ثلاث ي) فعل ، ماضزَهَقَ) حرف ، عطف ، غیر عامل(  وفاعل  از نوع اسم ظاهر(«/ ال»مذکر، معررفه به 

فاعل «/ ال») اسم، مفرد ، مذکر ، اسم فاعل گروه اول، معرفه به  الباطِلُاز نوع اسم ظاهر(  « باطلال»وفاعله  یهمعلوم/ جمله فعل

 ﴾از نوع اسم ظاهر(

 بجویید. یو نماز یار یاز بردبار    ﴾ ...الصَّلاةِ وَ بِالصَّبرِ استَعینوا وَ ﴿ .٣

« ( واو») فعل، امر ،للمخاطبینَ ، ثلاثي مزید در باب إستفعال، لازم ، معلوم/ جمله فعلیه وفاعله ضمیر بارز متصلاستَعینوا وَ ﴿

) الصَّلاةِعامل(   یر) حرف ، عطف ، غوَمجرور به حرف جر( «/ ال») اسم ، مفرد، مذکر، معررفه به  الصَّبرِ)حرف ، جر، عامل( )بِ

     (﴾معطوف«/ لا»، معررفه به مؤنثاسم ، مفرد، 

 

 گمان حزب خدا چیره شدگان اند يب ﴾الغالِبونَ هُمُ  اللهِ حِزبَ  فَإنَّ...  ﴿ .۴

 ام داردخبر نبعد از آن اسم مستقیما وهیچ نقشي ندارد میان دو اسم قرار بگیرد آن ضمیر منفصل ضمیر منفصل هرگاه 

) اسم )اللهِ اسم إنَّ(«/ ال») اسم ، مفرد، مذکر، معررفه به حِزبَ  عامل( ) حرف ، مشبهۀ بالفعل،إنَّ)حرف ، ابتدا، غیر عامل(فَ .. ﴿ .

) ااسم، الغالِبونَ  )اسم/ضمیر منفصل ، للغائبینَ، معرفه به ضمیر/ هیچ نقشي ندارد(همُُ مضاف الیه( «/ علم»، مفرد، مذکر، معرفه به 

      ﴾«إنَّ»خبر «/ال»جمع ، مذکر ،سالم، اسم فاعل گروه اول، معرفه به 

 

 مرگ است. ةچشند يهر کس     ﴾مَوتِال ذائِقَۀُ نَفس  کُلُّ...  ﴿ .۵

مذکر واگر مؤنث بود مي گوییم « کلّ»نگاه مي کنیم اگر مذکر بود مي گوییم اسم بعدش به « کلّ» برای مذکر ومؤنث بودن

 مؤنث

 

الیه(نکره باشد مي گوییم اسم اول )مضاف(نیز اگر دو اسم کنار هم بیایند وترکیب اضافي داشته باشند  واسم دوم )مضاف 

 نکره به حساب مي آید

 

اسم فاعل ) اسم ، مفرد، مؤنث ، ذائِقَۀُ مضاف الیه() اسم ، مفرد، مؤنث ، نکره،/ نَفس  ) اسم ، مفرد، مؤنث ، نکره،/ مبتدا(  کُلُّ...  ﴿

 ﴾  مضاف الیه(«/ ال»معرفه به ، مذکر) اسم ، مفرد،  المَوتِ  خبر از نوع مفرد(نکره،/ گروه اول،



 

 

 

 اُکتبُْ کَلِمۀًَ منُاسِبۀًَ لِلتَّوضیحاتِ التّالیۀَِ مِنْ کَلِماتِ نَصِّ الدَّرسِ وَ التَّمارینِ

 کلمه ای مناسب را برای توضیحات زیر از کلمات متن درس وتمرین ها بنویس

) اسم ،  کلَِمَۀً«( انتَ»مستتر یروفاعله ضم یهعلوم/ جمله فعل، م ی، متعد یلدر باب تفع یدمز ي)فعل ، امر ، مخاطب، ثلاثاُکتبُْ

))حرف ، جر، عامل(  لِ صفت مفرد( نکره،/اسم فاعل گروه دوم،) اسم ، مفرد، مؤنث ،  منُاسِبَۀً مفعول(مفرد، مؤنث ، نکره،/

صفت  /«ال»اسم ، مفرد، مؤنث، معرفه به التّالیۀَِ) مجرور به حرف جر(  «/ ال») اسم، جمع ، مؤنث ،سالم، معرفه به ) لتَّوضیحاتِ

) اسم ، مفرد، مذکر، صِّ نَ مجرور به حرف جر(« اضافه») اسم، جمع ، مؤنث ،سالم، معرفه بهکَلِماتِ ))حرف ، جر، عامل(  مِنْ مفرد(

)اسم، التَّمارینِ عامل( )حرف ،عطف ،غیروَمضاف الیه(«/ال») اسم ، مفرد، مذکر، معرفه به الدَّرسِ  مضاف الیه(«/ اضافه»معرفه به

 معطوف(«/ ال»وهو مذکر، معرفه به « التمرین»ومفرده « تکسیر»جمع ، مکسر

 : بُنيَّ جواب پسر کوچکم                  . اِبنيَ الصَّغیرُ.١

)  .الصَّغیرُ الیه() اسم/ضمیر متصل للمتکلم وحده، معرفه به ضمیر/ مضاف ی«/.......(اضافه») اسم ، مفرد، مذکر ، معرفه به اِبنَ. 

 صفت مفرد(«/ ال»اسم ، مفرد، مذکر ، معرفه به 

 

 : بُنیّتيجواب  دختر کوچکم                      . بنِتيَ الصَّغیرَةِ ٢

( یهمضاف ال /یرمتصل للمتکلم وحده، معرفه به ضم یر) اسم/ضم) یَ«/.......(اضافه»، معرفه به  ؤنث) اسم ، مفرد، م)بنِت

 صفت مفرد(«/ ال»، معرفه به  ؤنثاسم ، مفرد، م )الصَّغیرَةِ

 

 :    قمۀجواب بالاترین)قسمت( کوه  وسرِ آن                                الجَبَلِ وَ رأَسُهُ. ي. أعل٣َ

مضاف «/ ال»اسم ، مفرد، مذکر ، معرفه به ) الجَبَلِ( خبر از نوع مفرد«/ اضافه»معرفه به اسم تفضیل،اسم ، مفرد، مذکر ، ) يأعلَ . 

، معرفه به  غائبمتصل لل یر) اسم/ضم .(هُمعطوف«/ ضافها»اسم ، مفرد، مذکر ، معرفه به )رأَسُ)حرف ، عطف ، غیر عامل(وَ  (الیه

 (یهمضاف ال /یرضم

 

 : مَوقِفجواب          جای توقف خودر وها و اتوبوسها         . مَکانُ وُقوفِ السَّیّاراتِ وَ الحافِلاتِ.۴



 

 

) اسم/ مصدر، مفرد ، مذکر، معرفه به اضافه / وُقوفِ ) اسم، مفرد، مذکر، اسم مکان، معرفه به اضافه/ خبر از نوع مفرد(مَکانُ

 ) حرف ، عطف ، غیر عامل(وَ مضاف الیه(«/ ال»)اسم، جمع ، مؤنث ، سالم، اسم مبالغۀ، معرفه به  السَّیّاراتِ مضاف الیه(

 معطوف(«/ال»، معرفه به فاعل گروه اول)اسم، جمع ، مؤنث ، سالم، اسم  افِلاتِ.الح

 

 : الجرارة جواب   کردن در کشتزار به کار مي گیریم کار  یبراخودرویي که آن را     . سَیّارةٌَ نسَتَخدِمُها للِعَمَلِ فيِ المَزرَعَۀِ.۵

 نام داردصفت جمله مي آید وآن را توصیف مي کند اسم نکره یادآوری: جمله ای که بعد از 

) فعل ، مضارع، للمتکلم مع الغیر، ثلاثي مزید در باب نَستَخدِمُ نکره/ خبر از نوع مفرد(، مؤنث ، اسم مبالغۀ،  مفرد)اسم، سَیّارَةٌ

 /یر، معرفه به ضم ۀمتصل للغائب یر) اسم/ضم هاوصفت جمله(« نحن»استفعال، متعدی ، معلوم/ جمله فعلیه وفاعله ضمیر مستتر 

)  .المزَرَعَۀِ)حرف ، جر ، عامل( فِيمجرور به حرف جر(«/ ال») اسم، مفرد، مذکر، معرفه به  لعَمَلِحرف ، جر ، عامل()لِ( مفعول

 مجرور به حرف جر(/«ال»اسم، مفرد، مذکر، اسم مکان، معرفه به 

 

 ویژگي ای برای دستگاهي یا وسیله ای یا ابزتری که به تعمیر کردن نیاز دارد  التَّصلیحِ. يإلَ. صِفَۀٌ لِجهِاز  أو آلۀَ  أو أداة  بحِاجَۀ  6

 : معطلۀ جواب

) أو اسم، مفرد، مذکر ، نکره/ مجرور به حرف جر( جهِاز  )حرف ، جر ، عامل( لِ ) اسم، مفرد،مؤنث، نکره/ خبر از نوع مفرد(صِفَۀٌ

) اسم، مفرد،مؤنث، أداة  )حرف ،عطف ،غیرعامل( أو معطوف() اسم، مفرد،مؤنث، نکره/  آلَۀ حرف ، عطف ، غیر عامل(

) اسم/ .التَّصلیحِحرف ،جر، عامل() يإلَ  مجرور به حرف جر() اسم، مفرد،مؤنث، نکره/حاجَۀ حرف ،جر، عامل()بِ  معطوف(نکره/

 مجرور به حرف جر(«/ ال»مصدر ، مفرد ، مذکر، معرفه به

 

 برای ترجمه کردن لِلتّرجِمَة.
 مجرور به حرف جر(«/ال»)اسم ، مفرد، مؤنث، معرفه به لتّرجِمَة) حرف ، جر، عامل(لِ 

    
 کَتَبَ: نوشت.1

ينُ  مر ين نوشته شده است: قَد کُتِبَ التَّ  تمر
 چيزی را ننوشتی)ننوشته ای(لَم تَکتُبي شَيئاً.

 چرا درست را نمی نويسی؟لِمَ لا تَکتُبينَ دَرسَکِ 
 

)فعل، مجهول ، کُتِبَ  )حرف، تحقيق،غيرعامل(قَد
ماضی ،ثلاثی مجرد، للغائب، متعدی/ جمله فعليه 

ينُ »ونائب فاعله  مر  از نوع اسم ظاهر(« التَّ

)اسم، پرسشی، نکره/مجروربه مَ )حرف، جر، عامل(َ لِ 
)فعل، تَکتُبينَ  ) حرف،منفی، غير عامل(لا حرف جر(

معلوم/  ی،مجرد، متعد یمضارع، للمخاطبة، ثلاث
  «( ي»بارز متصل يرو فاعله ضم يهجمله فعل



 

 

ينُ  مر نائب «/ ال»)اسم، مفرد، مذکر، معرفه به التَّ
 فاعل(

)فعل، مضارع،  تَکتُبي )حرف، جزم،عامل(لَم
جمله  /للمخاطبة، ثلاثی مجرد، متعدی، معلوم

)اسم،  .شَيئاً  «(ي»ضمير بارز متصل و فاعله يهفعل
 نکره/مفعول(مفرد، مذکر،

مفعول( «/اضافه»)اسم، مفرد، مذکر، معرفه به رسَ دَ 
)اسم/ضمير متصل للمخاطبة، معرفه به کِ 

 ضمير/مضاف اليه

 نامه نگاری کردتَکاتَبَ: .2
ديقانِ تَکاتَبا  دو دوست باهم نامه نگاری کردند: الصَّ
ميلانِ  دو همکلاسی باهم نامه نگاری :  تَکاتَبَ الزَّ

 کردند 

 باهم نامه نگاری کنيدلطفا : رَجاءً، تَکاتَبا
 

ديقانِ   مبتدا(«/ ال»)اسم، مثنی، مذکر، معرفه بهالصَّ
) فعل،ماضی، للغائبينِ، ثلاثی مزيد در باب تَکاتَبا

ضمير « ا»تفاعُل، لازم، معلوم/ جمله فعليه وفاعله 
 بارز متصل وخبرِ مبتدا(

در باب  يدمز  یثلاث ينِ،للغائب ی،) فعل،ماض تَکاتَبَ 
وفاعله  يهتفاعُل، لازم، معلوم/ جمله فعل

ميلانِ » ميلانِ  از نوع اسم ظاهر(«الزَّ  ی،)اسم، مثنالزَّ
 فاعل از نوع اسم ظاهر( «/ال»مذکر، معرفه به

)فعل، کاتَباتَ  )اسم، مفرد، مذکر، نکره/ مفعول (رَجاءً 
امر ،للمخاطبينِ، ثلاثی مزيد در باب تفاعُل،لازم، 

 (بارز متصل يرضم« ا»وفاعله  يهفعلجمله  معلوم/
 
 

آن در صيغه امر و ماضی فعل های  تفاعلباب نکته: 
دقيق مانند هم نوشته می شود بايد مثنی وجمع های 

يق جمله آنها را تشخيص داد(   فقط از طر
 مَنَعَ: باز داشت، منع کرد.3

ةِ. مُنِعَتَ  يَّ ر کَّ  از مواد قندی منع شدیعَنِ المَوادِّ السُّ
 

 ما را از بيرون رفتن منع نکن تَمنَعنا عَنِ الخُروجِ. لا
يقِ. ر  در راه مانعی را ديديمشاهَدنا مانِعاً بِالطَّ

مجرد، للغائب،  ی،ثلاث یفعل، مجهول ، ماض)مُنِعَتَ 
ضمير بارز ونائب فاعله  يهجمله فعل /یمتعد

)اسم، المَوادِّ )حرف،جر،عامل( عَنِ «(تَ »متصل
وهی مؤنثة ، « المادة»ومفرده « تکسير»جمع، مکسر

مجرور به حرف «/ال»اسم فاعل گروه اول،معرفه به 
ةِ  جر( يَّ ر کَّ ) اسم، مفرد،مؤنث، معرفه به .السُّ

 صفت مفرد(«/ال»

فعل، مضارع، )تَمنَععامل(   يرغ نهی،) حرف،لا
و  يهمعلوم/ جمله فعل ی،مجرد، متعد یللمخاطب، ثلاث

اسم/ضميرمتصل ) نا «(انتَ »يرمستترفاعله ضم
عَنِ  ،للمتکلم مع الغير، معرفه به ضمير/مفعول(

)اسم/مصدر، مفرد، مذکر، الخُروجِ )حرف،جر،عامل(
 مجرور به حرف جر(«/ال»معرفه به

)فعل، ماضی، للمتکلم مع الغير، ثلاثی مزيد در شاهَد
باب مفاعلة،متعدی ، معلوم /جمله فعليه وفاعله ضمير 

،للمتکلم مع  يرمتصلم) اسم/ض) نا«( نا»بارز متصل
 فاعل از نوع ضمير بارز متصل(/يرمعرفه به ضم ير،الغ

)حرف بِ  ) اسم، مفرد،  مذکر، نکره/مفعول(مانِعاً 
يقِ جر،عامل( ر )اسم ، مفرد، مذکر/مؤنث، معرفه به الطَّ

 مجرور به حرف جر(«/ال»
 اِمتَنَعَ: خودداری کرد.4

خوداری از بيرون رفتن : لَن نَمتَنِعَ عَنِ الخُروجِ 
 نخواهيم کرد

کلِ.  از خوردن خوداری نکنيدلا تَمتَنِعوا عَنِ الأ
 



 

 

ومِ. نگهبان از خوابيدن کانَ الحارِسُ قَدِ امتَنَعَ عَنِ النَّ
 خوداری کرده بود

)فعل ، مضارع،  متَنِعَ نَ )حرف ، ناصبه،عامل( لَن
للمتکلم مع الغير،ثلاثی مزيد در باب إفتعال ، لازم، 

«( نحن»يرمستترو فاعله ضم يهجمله فعل معلوم/
)اسم/مصدر، مفرد، الخُروجِ )حرف،جر،عامل(عَنِ 

 مجرور به حرف جر(«/ال»مذکر، معرفه به
) افعال ناقصه، ماضی ، للغائب، ثلاثی مجرد،/ کانَ 

 از نوع اسم ظاهر(« الحارِسُ  »از افعال ناقصه واسمه
، اضی)فعل ، مامتَنَعَ  (يق،غيرعامل)حرف، تحققَدِ 

در باب إفتعال ، لازم، معلوم/  يدمز  غائب،ثلاثیلل
 کان((»وخبرِ « هو»يرمستترو فاعله ضم يهجمله فعل

ومِ )حرف،جر،عامل( عَنِ  مفرد، مذکر،  ،)اسم .النَّ
 مجرور به حرف جر(«/ال»معرفه به

 

)فعل ، مضارع، تَمتَنِعوا عامل(  يرغ ی،) حرف،نهلا
در باب إفتعال ، لازم، معلوم/  يدمز  مخاظبينَ،ثلاثیلل

 نِ عَ «واو»بارز متصل يرو فاعله ضم يهجمله فعل
کلِ )حرف،جر،عامل( )اسم/مصدر، مفرد، مذکر، الأ

 مجرور به حرف جر(«/ال»معرفه به

 عَمِلَ: کار کرد، عمل کرد.5
چرا به تکاليفتان عمل لِمَ ما عَمِلتُم بِواجِباتِکُم؟

 نکرديد
 کارگران مشغول کار هستندمَلِ.العُمّالُ مَشغولونَ بالعَ 

 آيا در کارخانه کار می کنيدأتَعمَلونَ فِي المَصنَعِ؟
 

 ی،)اسم، پرسشمَ )حرف، جر، عامل(َ لِ 
 يرغ ی،) حرف،منف مانکره/مجروربه حرف جر( 

) فعل ، ماضی ، للمخاطبينَ، ثلاثی مِلتُمعامل( عَ 
مجرد، لازم، معلوم/ جمله فعليه وفاعله ضمير 

) واجِباتِ )حرف ، جر، عامل(بِ  «تم»بارزمتصل
اسم، جمع، مرنث،  سالم، اسم فاعل گروه اول، 

) کُممعرفه به اضافه/مجرور به حرف جر(
اسم/ضمير متصل ،للمخاطبينَ، معرفه به ضمير/ 

 مضاف اليه(
، ومفرده «تکسير») اسم، جمع ، مکسر العُمّالُ 

فه به وهو مذکر، اسم فاعل گروه اول، معر « العامل»
)اسم، جمع ، مذکر ، سالم، مَشغولونَ مبتدا(  «/ال»

)حرف ،جر، ب نکره/ خبر از نوع مرد(
«/ ال»)اسم، مفرد، مذکر ، معرفه به العَمَلِ عامل(

 مجرور به حرف جر(

) فعل، مضارع، تَعمَلونَ )حرف ، پرسشی، غير عامل(أ
للمخاطبينَ، ثلاثی مجرد، لازم، معلوم/ جمله فعليه 

حرف ،جر، عامل( ) فِي«(واو»بارز متصل وفاعله ضمير
«/ ال»معرفه به اسممکان،)اسم، مفرد، مذکر ، لمَصنَعِ ا

 مجرور به حرف جر(
 

« عمَلَ »فعل لازم است اما « عمِلَ »نکته: فعل 
 است یمتعد

 
 

 عامَلَ: رفتار کرد .6
خدايا با مهربانيت با ما رفتار : إلهي عامِلنا بِفَضلِکَ.

 کن 
داً.کانوا   به خوبی با ما رفتار می کردنديُعامِلونَنا جَيِّ

خدايا با عدالتت با ما رفتار  إلهي لا تُعامِلنا بِعَدلِکَ.
 مکن

 



 

 

ي منادا(«/اضافه»)اسم، مفرد، مذکرف، معرفه به إله
)ضمير /متصل ،للمتکلم وحده/معرفه به 

) فعل، امر،مخاطب، ثلاثی عامِلضمير/مضاف اليه(
لة، متعدی ، معلوم/ جمله فعليه مزيد در باب مفاع

 يرمتصل)اسم/ضم نا «(انتَ »وفاعله ضمير مستتر 
مففول( /يرمعرفه به ضم ير،،للمتکلم مع الغ

اسم، مفرد، مذکر ، ) فَضلِ )حرف ،جر، عامل(بِ 
مجرور به حرف «/ اضافه»معرفه به 

)اسم/ضمير متصل ، للمخاطب، معرفه به .:کَ جر(
 ضمير/مضاف اليه(

ناقصه، للغائبينَ، ثلاثی مجرد/ افعال  )افعال،کانوا
) عامِلونَ يُ  «(واو»ناقصه واسمه ضمير بارزمتصل

فعل، مضارع، للغائبينَ، لاثی مزيد در باب مفاعلة، 
متعدی ، معلوم/ جمله فعليه وفاعله ضميربارز 

 يرمتصل)اسم/ضم نا«(کان»وخبر « واو»متصل
داً مففول( /يرمعرفه به ضم ير،،للمتکلم مع الغ  جَيِّ

 )اسم، مفرد، مذکر، نکره/ مفعول(

 يمنادا(«/اضافه»)اسم، مفرد، مذکرف، معرفه به إله
/متصل ،للمتکلم وحده/معرفه به  ير)ضم

 تُعامِل عامل(   يرغ ی،) حرف،نهلا(يهمضاف ال/يرضم
، مزيد در باب مفاعلة یفعل، مضارع، للمخاطب، ثلاث

و فاعله  يهمعلوم/ جمله فعل ی،متعد
،للمتکلم مع  يرمتصل) اسم/ضمنا («انتَ »يرمستترضم

)حرف ،جر، بِ مفعول( /يرمعرفه به ضم ير،الغ
«/ اضافه») اسم، مفرد، مذکر ، معرفه به  دلِ ععامل(َ

متصل ، للمخاطب،  ير)اسم/ضم کَ (مجرور به حرف 
 (يهمضاف ال/يرمعرفه به ضم

 ذَکَرَ: ياد کرد.7
هُ  بَّ را ياد کرده  مؤمن پروردگارش: قَد ذَکَرَ المُؤمِنُ رَ

 است
  به نيکی ياد شدیذُکِرتَ بِالخَيرِ.

ستاقَد يَذکُ 
ُ
گاهی استاد  تَلاميذَهُ القُدَماءَ.ذُ رُ الأ

 دانشجويان قديميش را ياد می کند
 

)فعل ، ماضی ، ذَکَرَ  )حرف ، تحقيق، غير عامل(قَد
ثلاثی مجرد، للغائب، متعدی ، معلوم/ جمله فعليه 

) اسم،  المُؤمِنُ  نوع اسم ظاهر( از« المُؤمِنُ »وفاعله 
«/ ال»مفرد، مذکر، اسم فاعل گروه دوم، معرفه به 

)اسم، مفرد، مذکر، معرفه رَبَّ فاعل از نوع اسم ظاهر(
اسم/ضمير متصل ،للغائب  )هُمفعول( «/ اضافه»به 

 ، معرفه به ضمير/مضاف اليه(
مجرد، للغائب،  ی،ثلاث یفعل، مجهول ، ماض)ذُکِرتَ 

ضمير بارز  ونائب فاعله يهله فعلجم /یمتعد
) اسم،  الخَيرِ )حرف ، جر، عامل(بِ  «تَ »متصل

 مجرور به حرف جر(«/ لا»مفرد، مذکر ، معرفه به 

) فعل، مضارع، يَذکُرُ  ) حرف ، تقليل، غير عامل(قَد
للغائب، ثلاثی مجرد، متعدی، معلوم/ جمله فعليه 

ستاذُ » وفاعله
ُ
ستاذُ  اسم ظاهر(« الأ

ُ
مفرد،  )اسم،الأ

) تَلاميذَ فاعل از نوع اسم ظاهر(«/ ال»،مذکر، معرفه به 
وهو « التلميذ »ومفرده « تکسير»اسم، جمع، مکسر 

) اسم/ضمير هُ مفعول(«/ اضافه»مذکر، معرفه به 
متصل، للغائب، معرفه به ضمير/ مضاف 

ومفرده « تکسير»)اسم ، جمع ،نکسرالقُدَماءَ.اليه(
 صفت مفرد(«/ ال»به وهو مذکر ، معرفه « القديم»

گاهی ـ شايد ـ »قبل از مضارع بيايد معنی « قد»اگر
  می دهد « احتمال دارد ـ ممکن است

رَ به ياد آورد.8  تَذَکَّ
راني. تي تَذَکَّ پدر بزرگ ومادر بزرگم مرابه جَدّي وَ جَدَّ

 ياد آوردند
رُکَ يا زَميلي. ای هم شاگرديم تو را به ياد نمی لا أتَذَکَّ

 آورم

سُ. رُنَا المُدَرِّ  معلم ما را به ياد خواهد آوردسَيَتَذَکَّ



 

 

) اسم، مفرد، مذکر، معرفه به جَدّ 
)اسم/ضمير متصل للمتکلم يمبتدا(«/اضافه»

)حرف ، وَ  وحده، معرفه به ضمير/ مضاف اليه(
)اسم، مفرد، مؤنث، معرفه به ة جَدَّ  عطف، غير عامل(

متصل للمتکلم  يري)اسم/ضماضافه/معطوف(
ران( يهمضاف ال /يروحده، معرفه به ضم ) فعل، تَذَکَّ

ل ،  مضارع، للغائبينِ ، ثلاثی مزيد در باب تفعُّ
متعدی، معلوم،/جمله فعليه وفاعله ضمير بارز 

متصل  ير)اسم/ضميوخبر مبتدا(« ا»متصل
 مفعول(/يرللمتکلم وحده، معرفه به ضم

رُ )حرف ، منفی، غير عامل( لا ) فعل، مضارع، أتَذَکَّ
للمتکلم وحده، ثلاثی مزيد در باب تفعُل ، متعدی ، 

) کَ «(أنا»معلوم/ جمله فعليه وفاعله ضمير مستتر 
اسم/ضمير متصل للمخاطب ، معرفه به ضمير/ 

) اسم، زَميل)حرف، ندا، غير عامل(يا  مفعول(/
 يمنادا(«/ اضافه»مفرد، مذکر، معرفه به 

 /يرمعرفه به ضممتصل للمتکلم وحده،  يراسم/ضم
 (يهمضاف ال

رُ )حرف ، استقبال، عامل(سَ  ) فعل، مضارع، يَتَذَکَّ
للغائب، ثلاثی مزيد در باب تفعُل، متعدی ، معلوم/ 

سُ  جمله فعليه وفاعله ) نَا از نوع اسم ظاهر( « المُدَرِّ
اسم/ ضمير متصل مع الغير، معرفه به ضمير/ 

سُ مفعول( فاعل گروه اسم، مفرد، مذکر، اسم )المُدَرِّ
 فاعل اسم ظاهر(«/ ال»دوم، معرفه به 

 
 
صَّ ( «أنتَ » ) فعل، امر ،للمخاطب، متعدی ، معلوم/ جمله فعليه وفاعله ضمير مستترتَرجِمِ ( 6 ) اسم ، مفرد، مذکر، معرفه به  النَّ
نِ  ) حرف ، عطف، غير عامل(ثُمَّ  صفت مفرد( »/ ال»معرفه به  اسم فاعل گروه اول،) اسم ، مفرد، مذکر،التّاليَ مفعول(»/ ال» ) عَيِّ

) اسم ، مفرد، المَحلَّ   («أنتَ » مستتر يروفاعله ضم يه، معلوم/ جمله فعل یمتعدثلاثی مزيد در باب تفعيل ،فعل، امر ،للمخاطب، 
) اسم ماجر، عامل() حرف ، لِ  صفت مفرد(»/ال») اسم ، مفرد، مذکر، معرفه به الإعرابيَّ  مفعول(«/ ال»مذکر، اسم مکان، معرفه به 

) اسم/ضمير متصل ،للغائب هُ ) اسم ، مفرد، مذکر، معرفه به اضافه/ قيد(تَحتَ  ، موصول، معرفه به موصول / مجرور به حرف جر(
  مبتدای مؤخر( /نکره) اسم ، مفرد، مذکر،   خَط  ، معرفه به ضمير/ مضاف اليه ـ تحته خبر مقدم(

 
همِ   ماهی تير انداز     سَمَکَةُ السَّ

يدِ. إنَّها تُطلِقُ قَطَراتِ الماءِ مُتَتاليَةً مِن فَمِها إلَی الهَواءِ بِقُوَّ  همِ مِن أعجَبِ الأسماکِ في الصَّ همِ وَ تُطلِقُ سَمَکَةُ السَّ ةٍ تُشبِهُ إطلاقَ السَّ
جاهِ الحَشَراتِ فَوقَ الماء وَ عِندَما تَ  همَ المائيَّ فِي اتِّ ةً.هذاَ السَّ  سقُطُ الحَشَرةُ عَلَی سَطحِ الماءِ تَبلَعُها حَيَّ

ين ماه یِ ماه پ یآب را به صورت پ یها در صيد است. او قطره ها یتيرانداز  عجيب تر که شبيه رهاساختن تير است از  یبا قدرت یدر
افتد، آن  یسطح آب م یه حشره روک یکند و وقت یآب رها م یرا به سمتِ حشرات رو یکند و اين تير آب یهوا رها م یدهانش به سو

 بلعد    یرا زنده م
همِ  ) اسم، مفرد، مؤنث، معرفه به اضافه/ مبتدا( سَمَکَةُ  ) حرف ،جر، مِن مضاف اليه(  «/ ال»، معرفه بهذکر) اسم، مفرد، مالسَّ
خبر برای سمکة از نوع جار  مجرور به حرف جر ـ من اعجب«/ اضافه») اسم ، مفرد ، مذکر ، اسم تفضيل، معرفه به أعجَبِ  عامل(

) حرف ،جر، في مضاف اليه(« / ال»وهو مذکر، معرفه به « السمک»ومفرده « تکسير») اسم ، جمع ، مکسر الأسماکِ  ومجرور(
يدِ عامل(  ) اسم/ضمير متصل ها) حرف ، مشبهة بالفعل، عامل(إنَّ  مجرور به حرف جر( /«ال») اسم، مفرد، مذکر، معرفه به .الصَّ
(،للغائب ) فعل ، مضارع ،للغائبة، ثلاثی مزيد در باب إفعال، متعدی ، معلوم/ جمله فعليه وفاعله تُطلِقُ  ة ، معرفه به ضمير/ اسم إنَّ



 

 

(« / هي»ضمير مستتر  ) اسم، مفرد، مذکر، معرفه الماءِ  مفعول(«/ اضافه») اسم ، جمع ، مؤنث ، سالم، معرفه به قَطَراتِ  خبر إنَّ
) اسم، مفرد، فَمِ  ) حرف ،جر، عامل( مِن نکره/ حال مفرد(، ؤنث، اسم فاعل گروه دوم) اسم، مفرد، م مُتَتاليَةً  مضاف اليه( /«ال»به

) حرف ،جر، یإلَ  مضاف اليه( /يرمتصل ،للغائبة ، معرفه به ضم ير) اسم/ضمهامجرور به حرف جر(«/ اضافه»مذکر، معرفه به 
ةٍ  ) حرف ،جر، عامل(  بِ  مجرور به حرف جر(«/ ال») اسم، مفرد، مذکر، معرفه بهالهَواءِ عامل(    نکره/ ) اسم، مفرد، مؤنث، ) قُوَّ

مستتر  يروفاعله ضم يه، معلوم/ جمله فعل یمتعد إفعال،در باب  يدمز  ی) فعل ، مضارع ،للغائبة، ثلاث تُشبِهُ  مجرور به حرف جر(
همِ  ، مفرد، مذکر ، معرفه به اضافه/ مفعول( )اسم،/مصدر طلاقَ إ وصفت جمله(« هي» «/ ال») اسم، مفرد، مذکر، معرفه بهالسَّ

، معلوم/ جمله  یمتعد إفعال،در باب  يدمز  ی) فعل ، مضارع ،للغائبة، ثلاث تُطلِقُ ) حرف ، عطف ، غير عامل(وَ  (   يهمضاف ال
همَ  يب، مفرد مذکر، معرفه به ضمير/ مفعول( ) اسم، اشاره، للقر هذاَ ومعطوف(« هي»مستتر  يروفاعله ضم يهفعل ) اسم، مفرد، السَّ

جاهِ ) حرف ،جر، عامل(    فِي (  صفت مفرد«/ ال») اسم، مفرد، مذکر، معرفه به المائيَّ (  تابع اسم اشاره«/ ال»مذکر، معرفه به اتِّ
«/ ال») اسم ، جمع ، مؤنث ، سالم، معرفه به الحَشَراتِ مجرور به حرف جر(  مفرد، مذکر ، معرفه به اضافه/ إفتعال،)اسم،/مصدر 

) اسم، وَ عِندَما  مضاف اليه(«/ ال») اسم، مفرد، مذکر، معرفه بهالماء) اسم ، مفرد، مذکر، معرفه به اضافه/ قيد( فَوقَ   مضاف اليه(
) اسم، مفرد، الحَشَرةُ  از نوع اسم ظاهر(« ةُ الحَشَر »وفاعله  يه، معلوم/ جمله فعل لازم ،) فعل ، مضارع ،للغائبة،  تَسقُطُ قيد(/

مجرور به  /) اسم ، مفرد، مذکر، معرفه به اضافهسَطحِ ) حرف ،جر، عامل(     یعَلَ فاعل از نوع اسم ظاهر(«/ ال»مؤنث، معرفه به 
 يه، معلوم/ جمله فعل عدیمت) فعل ، مضارع ،للغائبة، ،تَبلَعُ  مضاف اليه(«/ ال») اسم، مفرد، مذکر، معرفه به الماءِ  حرف جر(

ةً مفعول( /يرمتصل ،للغائبة ، معرفه به ضم ير) اسم/ضمها «( هي»ضمير مستتر وفاعله  ) اسم ، مفرد، مؤنث ، نکره/ حال مفرد(.حَيَّ
 

کُ 
ْ
نْ تَأ

َ
مَکَةِ؛ وَلکِنَّ تَغْذيَتَها صَعْبَةٌ عَلَيْهِم؛ لِانَّها تُحِبُّ أ ينَةِ مُعْجَبونَ بِهذِهِ السَّ سْماكِ الزّ

َ
ةَ هُواة أ  لَ الْفَرائِسَ الْحَيَّ

ينت یها یعلاقه مندان به ماه يرا اين ما یهستند؛ ول یشيفته اين ماه یز ها دوست  یهخوراک دادن به آنها برايشان سخت است؛ ز
 زنده بخورند یدارند که شکارها

الهاوي ـ القاضی »می آيد يعنیاسم فاعل جمع مکسرند که مفردشان بروز ن «و..هواة ـ قضاة ـ دعاة ـ رُماة ـ عُداة »کلماتی مانند
 است« و..

 
 هستند بايد آنها را حفظ کردمصدر باب تفعيل « تغذية ـ تسلية ـ تعذية ـ تزکية ـ تربية ـ تهنئة ـ توطئة ـ تهوية و..»: کلماتی مانند

 
 «اسماک»می شود « سمک» ولی « سمکات»جمعش می شود « سمکة»توجه داشته باشيد که 

 
) اسم ،  أسماکِ مبتدا(«/ اضافه»گروه اول/ معرفه به  وهو مذکر ، اسم فاعل« الهاوی»ومفرده « تکسير») اسم، جمع، مکسر  هُواةُ 

«/ ال»، معرفه بهمذکر) اسم، مفرد،  الزينَةِ ( يهمضاف ال« / ال»وهو مذکر، معرفه به « السمک»ومفرده  «يرتکس»جمع ، مکسر 
) هذِهِ رف ، جر، عامل() حبِ  ) اسم ف جمع، مذکر ، سالم، اسم فاعل گروه دوم،نکره / خبر از نوع مفرد(مُعجَبونَ ( يهمضاف ال

يب، معرفه به اسم اشاره/ مجرور به حرف جر( مَکَةِ اسم، اشاره، مفرد، مؤنث ، للقر ل/ مضاف ) اسم، مفرد، مؤنث، معرفه به االسَّ
ضمير ) اسم /ها«(لکنَّ ») اسم/مصدر، مفرد ، مؤنث ، معرفه به اضافه/ اسم  ةَ تَغذِيَ  ) حرف ، مشبهة بالفعل، عامل(وَ لکِنَّ /اليه(

)حرف ، جر ، عَلَيلکنَّ از نوع مفرد(») اسم ، مفرد، مؤنث، نکره/ خبر  صَعبَةٌ  متصل ،للغائبة، معرفه به ضمير / مضاف اليه(
) حرف ، مشبهة بالفعل، )أنَّ ) حرف ، جر ،عامل(ِلضمير/ مجرور به حرف جر( ) اسم، /ضمير متصل للغايبينَ، معرفه به هِمعامل(

( /يرمعرفه به  ضم يبة،متصل للغا ري) اسم، /ضمها عامل(  ) فعل، مضارع ، للغائبة ، ثلاثی مزيد در باب إفعال، تُحِبُّ   اسم أنَّ
(« هي»متعدی ، معلوم/ جمله فعليه وفاعله ضمير مستتر  کُلَ  ) حرف ، ناصبه، عامل(  أن وخبر أنَّ ، منصوب ) فعل، مضارع  تَأ

يسة»ومفرده « تکسير» مکسر  ) اسم ، جمع ،الفَرائِسَ  («هي»مستتر  يروفاعله ضم يه، معلوم/ جمله فعل یللغائبة ، متعد وهی « الفر
ةَ مفعول(«/ ال»مؤنثة، مهرفه به   . صفت مفرد(«/ ال»اسم، مفرد، مؤنث، معرفه به  )الحَيَّ

 



 

 

  سَمَکَةُ التّيلابيا
غْرَبِ الْاسَماكِ تُدافِعُ عَنْ صِغارِها

َ
مَکَةُ تَبْلَعُ صِغارَها  سَمَکَةُ التّيلابيا مِنْ أ يقيا. وَ هذِهِ السَّ وَ هيَ تَسيرُ مَعَها. إنَّها تَعيشُ في شَمالِ إفر

 )مفعول( عِندَ الْخَطَرِ؛ ثُمَّ تُخْرِجُها بَعْدَ زَوالِهِ 
ين ماه یِ ماه کند دفاع  یکه مراهشان حرکت م یهاست که از بچّه هايش )نوزادانش، کوچولوهايش( در حال یتيلابيا  از عجيب تر

يقا زندگ یم بلعد؛ سپس پس از برطرف شدن خطر آنها را  یهنگامِ خطر بچّه هايش را م یکند و اين ماه یم یکند. او در شمال آفر
 کند یخارج م

مِن) حرف ،جر،  مضاف اليه(«/ ال») اسم، مفرد، مؤنث، معرفه به  التّيلابيا) اسم، مفرد، مؤنث، معرفه به اضافه/ مبتدا(   سَمَکَةُ 
سمکة از نوع جار  یمجرور به حرف جر ـ من اعجب خبر برا«/ اضافه»معرفه به  يل،) اسم ، مفرد ، مذکر ، اسم تفضغربأعامل( 

) فعل ،  تُدافِعُ (  يهمضاف ال« / ال»وهو مذکر، معرفه به « السمک»ومفرده  «يرتکس») اسم ، جمع ، مکسر الأسماکِ  (ومجرور
) حرف ،جر، عامل(  عَن« هي»مستتر  يروفاعله ضم يه، معلوم/ جمله فعل یمتعد مفاعلة،در باب  يدمز  یلاثمضارع ،للغائبة، ث

متصل  ير) اسم، /ضمهامجرور به حرف جر(«/ال»وهو مذکر ، معرفه به « الصغير»ومفرده « تکسير») اسم، جمع ، مکسرصِغارِ 
 تَسيرُ مبتدا( /يرمعرفه به  ضم يبة،صل للغانفم ير) اسم، /ضمهِيَ غير عامل()حرف ، حاليه، وَ  مضاف اليه( /يرمعرفه به  ضم يبة،للغا

)اسم ، مفرد ، معرفه به مَعَ وخبر برای مبتدا(« هي»ضمير مستتر وفاعله  يه) فعل ، مضارع ،للغائبة، ، لازم ، معلوم/ جمله فعل
) اسم،  ها) حرف ، مشبهة بالفعل، عامل(إنَّ   (يهمضاف ال /يرمعرفه به  ضم يبة،متصل للغا ير) اسم، /ضم ها.قيد(«/اضافه»
مستتر  يروفاعله ضم يه) فعل ، مضارع ،للغائبة، ، لازم ، معلوم/ جمله فعلعيشُ تَ اسم إنّ(   /يرمعرفه به  ضم يبة،متصل للغا يرضم/
(وخبر برا« هي» يقيا. مجرور به حرف جر(«/ اضافه») اسم ، مفرد، مذکر ، معرفه به شَمالِ  ) حرف ، جر ، عامل(  في ی إنَّ اسم، ) إفر

يب، مفرد ، مؤنث، معرفه به اسم اشاره/ مبتدا(هذِهِوَ  مضاف اليه(«/ علم»مفرد، مؤنث ، معرفه به  مَکَةُ  ) اسم، اشاره ،للقر ) السَّ
مستتر  يروفاعله ضم يهل) فعل ، مضارع ،للغائبة، ، لازم ، معلوم/ جمله فعبلَعُ تَ  تابع اسم اشاره( /«لاسم، مفرد، مؤنث، معرفه به ا

) هامجرور به حرف جر(«/ال»وهو مذکر ، معرفه به  «يرالصغ»ومفرده  «يرتکس») اسم، جمع ، مکسرغارَ صِ مبتدا(  یوخبر برا« هي»
مضاف «/ ال») اسم، مفرد، مذکر، معرفه به  الخَطَرِ  ) اسم،/قيد(عِندَ (  يهمضاف ال /يرمعرفه به  ضم يبة،متصل للغا يراسم، /ضم

وفاعله  يه، معلوم/ جمله فعل یمتعد إفعال،در باب  يدمز  ی) فعل ، مضارع ،للغائبة، ثلاث تُخرِجُ  )حرف، عطف، غير عامل(ثُمَّ  اليه(
)اسم ، بعدَ  مفعول(/ريمعرفه به  ضم يبة،متصل للغا يراسم، /ضم ها(« هي»جمله فعليه وفاعله ضمير مستتر  « /هي»مستتر  يرضم

معرفه به   يب،متصل للغا يراسم، /ضم هِ.مضاف اليه(«/ اضافه») اسم، مفرد، مذکر، معرفه به  زَوالِ مفرد، معرفه به اضافه/ قيد( 
 يه(مضاف ال /يرضم

 

نِ  ير مشخص کن         فِي العْباراتِ التاّليةَ.« الحْالَ »عَيِّ  حال را در عبارت های ز

نِ  ) «الحْالَ » «(أنتَ »، امر ،للمخاطب ، ثلاثی مزيد در باب تفعيل، متعدی ، معلوم/ جمله فعليه وفاعله ضمير مستتر ) فعل عَيِّ
«/ ال») اسم ، جمع ، مؤنث ، سالم، معرفه به باراتِ العِ  )حرف ، جر، عامل( فِي مفعول(«/ ال»اسم، مفرد، مؤنث /مذکر، معرفه به 

 صفت مفرد(«/ ال»مفرد، مؤنث، معرفه به  ) اسم،التاّليةَ مجرور به حرف جر(

 

ين مردم کسی است که به آسانی بر خشمش پيروز شود غَضَبِهِ سَهْلًا. ی  الناّسِ مَنِ انتْصَرَ  عَل یأقَوَ .1  قويتر

) مَنِ اليه(مضاف «/ال») اسم جمع، مذکر ، معرفه به  الناّسِ  مبتدا( /« اضافه»)اسم، مفرد، مذکر ، اسم تفضيل، معرفه به یأقَوَ 
) فعل ، ماضی ،للغائب ، ثلاثی مزيد در باب إفتعال، انتْصَرَ  خبرِ مبتدا از نوع مفرد(«/ موصول»اسم، موصول ، مذکر، معرفه به 

مجرور «/ ال»)اسم ،مفرد ، مذکر، معرفه به غَضَبِ  )حرف ، جر، عامل( ی  عَل «(هو»لازم، معلوم/ جمله فعليه وفاعله ضمير مستتر
 نکره /حال مفرد()اسم ،مفرد ، مذکر، ).سَهْلاً )اسم ،/ضمير متصل ،للغائب، معرفه به ضمير / مضاف اليه(هِ (به حرف جر



 

 

 

 هرکس دو رو زندگي کند زیانکار وبي آبرو مي میرد مَنْ عاشَ بِوَجهْیَنِ، ماتَ خاسِرا لا وَجْهَ لَهُ.. ٢

للغائب، ثلاثي مجرد، لازم، معلوم/ جمله فعلیه وفاعله ضمیر مستتر ) فعل ، ماضي ، عاشَ ) اسم، مفرد، مذکر، نکره/ مبتدا(نْمَ

مجرد،  ي، للغائب، ثلاث ي) فعل ، ماضماتَ  اسم، مثني ، مذکر ، نکره / مجرور به حرف جر()وَجْهیَنِ،)حرف ، جر، عامل( بِ «(هو»

 حرف ، نفي جنس ، عامل()لانکره/ حال مفرد() اسم، مفرد، مذکر ، خاسِرا «( هو»مستتر  یروفاعله ضم یهلازم، معلوم/ جمله فعل

اسم /ضمیر متصل، للغائب ، معرفه به ضمیر/ مجرور به حرف )هُ.حرف ، جر ،عامل()لَ «(  لا») اسم، مفرد، مذکر، نکره/ اسم وَجْهَ

 نقش حال دارد(« لا وجهَ له » و جمله «جر ـ له خبر برای لا

 

 به هنگام اتفاق افتادن سختي ها دشمني به سرعت از بین مي رود عنِدَ وُقوعِ الْمَصائبِِ تذَهبَُ الْعَداوةَُ سَریعَۀً .٣

) اسم، جمع مکسر الْمَصائبِِ)اسم/مصدر، مفرد، مذکر، معرفه به اضافه/ مضاف الیه( وُقوعِ) اسم ، معرفه به اضافه/قید(  عنِدَ

) فعل ، مضارع، للغائبۀ ، ثلاثي مجرد،لازم، معلوم،  تذَهبَُ مضاف الیه(«/ ال»وهي مؤنث ، معرفه به « المصیبۀ»ومفرده « تکسیر»

 ) اسم ، مفرد، مؤنث ، نکره /حال مفرد(سَریعَۀً از نوع اسم ظاهر( « الْعَداوَةُ »جمله فعلیه وفاعله /

 

  وَ هوَ یَضحَْکُ، دَخَلَ النّارَ وَ هوَ یبَکي. مَنْ أذنَْبَ  ۴

 هرکس گناه کند در حالي که مي خندد وارد آتش مي شود در حالي که گریه مي کند 

وفاعله  یهلازم، معلوم/ جمله فعل مزید در باب إفعال ي، للغائب، ثلاث ي) فعل ، ماض أذنَبَْ ) اسم، مفرد، مذکر، نکره/ مبتدا(مَنْ

فعل، )یَضحَْکُ،منفصل ، للغائب، معرفه به ضمیر / مبتدا()ضمیر هوَ  )حرف ،حالیه، غیر عامل(وَ (وفعل شرط «هو»مستتر  یرضم

فعل، ماضي ، للغائب ، )دَخَلَ«( هو»وخبر برای « هو«مضارع، للغائب، ثلاثي مجرد، لازم ،معلوم،/ جمله فعلیه وفاعله ضمیر مستتر 

«/ ال»مفرد، مؤنث ، معرفه به  ) اسم،النّارَ جواب شرط( « هو»ثلاثي مجرد، متعدی ،معلوم/ جمله فعلیه وفاعله ضمیر مستتر 

مجرد،  ي)فعل، مضارع، للغائب، ثلاثیبَکي / مبتدا( یرمنفصل ، للغائب، معرفه به ضم یر)ضمهوَ عامل(  یرغ یه،)حرف ،حالوَ مفعول(

مي « من»ـ مجموع فعل شرط وجواب شرط خبر برای «( هو» یوخبر برا« هو«مستتر  یروفاعله ضم یهلازم ،معلوم،/ جمله فعل

 اشند(ب

 فرد نیکوکار زنده باقي مي ماند هرچند به خانه های مردگان منتقل شود   مواتِ.امنازِلِ الْ يالْمحُسِنُ حَیّاً وَ إنْ نُقِلَ إل يیَبقَ

 



 

 

فاعل )اسم، مفرد، مذکر، اسم الْمحُسِنُ «الْمحُسِنُ»وفاعله  یهمجرد، لازم ،معلوم،/ جمله فعل ي)فعل، مضارع، للغائب، ثلاثيیَبقَ. ۵

) إنْ  ) حرف ، وصلیه، غیر عامل(وَ ) اسم، مفرد، مذکر ، نکره/حال مفرد(  حَیّاً فاعل از نوع اسم ظاهر(«/ ال»گروه دوم،معرفه به 

« هو») فعل ، ماضي ، للغائب، ثلاثي مجرد، متعدی ، مجهول / جمله فعلیه ونائب فاعله ضمیر مستتر  نُقِلَحرف شرط ، عامل(

وهو مذکر، معرفه به اضافه/ مجرور به « المنزل»ومفرده » تکسیر») اسم، جمع مکسر  منازِلِف ،جر، عامل()حر يإل وفعل شرط(

 مضاف الیه(«/ ال»وهو مذکر، معرفه به« یت / المیِّتالمَ»ومفرده  »یرتکس») اسم، جمع مکسر  .مواتِاالْ حرف جر(

 

  الناّسِ. يَوَ لا تتَوَکلّْ عَلإذا طلَبتََ أنْ تنَجَحَ في عَمَلکَ فَقمُْ بهِ وَحیدا . 6

 هر گاه بخواهي در کارت موفق بشوی به تنهایي به آن بپرداز وبه مردم توکل نکن

) فعل ، ماضي ، للمخاطب، ثلاثي مجرد، متعدی ، معلوم / جمله فعلیه وفاعله ضمیر بارز  طلَبتََ ) اسم ، شرط،/ قید(إذا

وفاعله  یهجمله فعل) فعل، مضارع، للمخاطب، ثلاثي مجرد، لازم، معلوم/ نَجَحَت) حرف ،ناصبه، عامل(أنْ وفعل شرط(« ت»متصل

) اسم، /ضمیر كَ) اسم، مفرد، مذکر، معرفه به  اضافه/ مجرور به  رحف جر(عَمَل ) حرف ،جر، عامل(في(« انتَ»مستتر  یرضم

) فعل ، امر، للمخاطب، ثلاثي مجرد، لازم،  قمُْ)حرف ، جواب شرط، غیر عامل( فَ متصل،للمخاطب، مهرفه به ضمیر/ مضاف الیه(

) اسم/ضمیر متصل ،للغائب، معرفه به هِ ) حرف ،جر، عامل( )بـ جواب شرط(« أنتَ»معلوم/ جمله فعلیه وفاعله ضمیر مستتر 

)فعل، تتَوَکلّْ )حرف ،نهي، عامل(لا)حرف ،عطف،غیر عامل(وَ  اسم، مفرد، مذکر، نکره/حال مفرد() وَحیداضمیر/مضاف الیه(

) حرف ،جر،  يَعَل معطوف(« أنتَ»مضارع، للمخاطب، ثلاثي مزید در باب تفعُّل، لازم ، معلوم/ جمله فعلیه وفاعله ضمیر مستتر

 (مجرور به حرف جر«/ال») اسم جمع، مذکر ، معرفه به  الناّسِ.عامل( 

 بده خطي را زیر مفرد وجمعش قرار     ضعَْ خَطّاً تحَتَ الْمُفرَدِ وَ جَمعِهِ.

 شود ينم یینآنها تع یبرا ينقش یگرباشند د يچون کلمات در داخل جمله نم ینتمر یندر ا یدتوجه داشته باش

 / نکره،  سالم مؤنث) اسم ، جمع ، سمکات               /نکره) اسم، مفرد، مؤنث، سَمَکۀَ .١

 مؤنث سالم، نکره/)اسم، جمع ذِکْرَیاتنکره  /            ، )اسم، مفرد، مؤنث یذِکْر .٢

 ومفرده فریسۀ وهي مؤنث ، نکره« تکسیر»)اسم، جمع، مکسر  فرَائسِاسم، مفرد، مؤنث، نکره  /              ،فرَیسۀَ . ٣

 ، نکره ذکرم ووهقربان ومفرده  «ریتکس»مکسر  اسم، جمع،قَرابین،             )اسم ، مفرد، مذکر ، نکره/  قُربان .۴

 وهو مذکر ، نکره خطأومفرده  «ریتکس»،اسم، جمع مکسر  أَخطاء،              /اسم، مفرد، مؤنث، نکره  خَطیئَۀ. ۵

 ومفرده مطعم وهو مذکر ،اسم مکان، نکره« تکسیر») اسم، جمع ،مکسر مَطاعمِ ه/نکر «اطعمۀ»وجمعه  اسم ، مفرد، مذکر)طعَام . 6

 : )اسم، جمع ، مؤنث، ،نکره/  دَعَوات ، )اسم، مفرد، مؤنث ،نکره/   دَعْوةَ . ٧



 

 

 )اسم، جمع، مؤنث، سالم،نکره/کتِابات، )اسم ، مفرد، مؤنث ، نکره/ کتِابۀَ  . 8

 وهي مؤنثۀ ،نکره/«شعبۀ »ومفرده « تکسیر») اسم، جمع ،مکسر،شُعبَ،  ، نکره/ «شعوب») اسم، مفرد، مذکر، وجمعه شَعبْ. 9

 مي باشد « عظَیم»و« عَظم»برای « عِظام»نیز باشد بستگي به جمله دارد پس « عظیم»جمع کلمه « عِظام»ممکن است 

وهو مذکر ، اسم « أعظم»ومفرده « تکسیر»)اسم، جمع ، مکسر أعَاظمِ، ،نکره/  «عِظام») اسمف مفرد، مذکر ، وجمعه عَظمْ . ١0

 تفضیل ، نکره/

 وهو مذکر ،نکره/« مثال»ومفرده « تکسیر»)اسم، جمع ، مکسر أَمثِلَۀ،  تماثیل، نکره/») اسم ، مفرد، مذکر، وجمعهتِمثال . ١١

 ،نکره/« سنۀ»)اسم، جمه ، مؤنث ، سالم، ومفرده سنََوات         ،نکره/« اسنان»)اسم، مفرد، مؤنث ، جمعه سِنّ .١٢

 مذکر ، نکره/ وهو « عصر »ومفرده « تکسیر»)اسم، جمع ، مکسر عُصور، ) اسم، مفرد، مذکر، نکره/ عَصرْ  . ١٣

 وهو مذکر ،نکره/« صنم»ومفرده « تکسیر»)اسم، جمع ، مکسر  أَصنام مفرد، مذکر ، نکره/ ،) اسم صنََم  . ١۴

  وهو مذکر ، نکره« حاج»ومفرده « تکسیر») اسم، جمع، مکسرحُجّاجنکره/اسم فاعل گروه اول،)اسم ،مفرد، مذکر ،حاجّ .  ١۵

 وهو مذکر ،نکره/« دمع»ومفرده  «ریتکس»)اسم، جمع ، مکسر دُموع         نکره/  ،) اسم ،مفرد، مذکر ، دمَعْ  . ١6

 وهو مذکر ،نکره/« وجه»ومفرده  «ریتکس»)اسم، جمع ، مکسر وُجوه،       ) اسم ،مفرد، مذکر ، نکره/  وَجْه.١٧

 وهو مذکر، نکره/« إبن»ومفرده « تکسیر»)اسمف جمع مکسر أَبنانکره/، ، « بنات» هااسم، مفرد، مؤنث ، جمع)  بنِت . ١8

 وهو مذکر ،نکره/« اله»ومفرده  «ریتکس»)اسم، جمع ، مکسر آلهَِۀ ،) اسم ،مفرد، مذکر ، نکره/   لهإ . ١9

 )اسم، جمع، مؤنث ، سالم، نکره/ آیاتنکره/، ، « آیات») اسم، مفرد، مؤنث ، جمعها آیۀَ  . ٢0

 

 


